. شماره دوم اسفند ماه ۱۳۱ سال‌نوم 
یح سحي جيچيستت اي هي اي هي اي اي تسيل سيير خی سيير يب سم 


دارنده 


ریس رزی 


حای اداره : خیابان شاهرور کو حه قاروحی, باشی 


شر کت (»طة طلوع ) طهران 


فهرست ]نچه چاپ‌شده 


گفته های ال صفیجه ۹۵ 
سال سوم پیمان (شعر ) ۰ ۰ آای گوهری 


دد.بر آمون فاسفه بونانی هد ۷ « کروی 


» 1 2 
۸ رل هی 


بدآموز 2 و باسح آن ) شعر ( 
» ۸۵ » کوش 


راه هب اون ۱ 


3 اهی های دیگر ان ۸۵ 
کا نامه » ۹۱ آقای کسروی 
درسش و باسخ » ۵۵ 
بادداشت های تاد یخی ۵ آقای خانهادد 
فزشی آفزان -کن ۱۱9 

دا ۱۱۷ 


در پیرآمون تاریخ آذربایجان 


۳ شرق دغر ب ‌» ۱۹ !ای ر . سلطانزاده 


تاز ت‌ هیحده ساله آ ذر بایان ات ( 
۲ گاهی 
تار یخ هییجده ساله آذر با یجان 4 بش یکم 9 همر‌ادشما معای 
سال دوم اپ می شد <دا گانه یز اب شده حلدی هفت ریال در 
انا های طهر ان وخاور و خاقانی بغروش مي رسد دد تمس بل 
کنافا هروش واداره توذیع حراید ‏ دز رشت مغازه يك کلام 


۷ 


خدا با ما ند ی 


بح 


3 
۳ م- 


۳ 


۴ 


سال سوم اسفند ماه ۱۳۹۶ شماره دوم 


3 0 


گفته ها سم دامیک 

کنادکه بکار توده بر میحیز ند کنر وتا نا بو 
بأید بخشود . ۱ 

این بدترین زبانکاری‌است که کسیکه خدا آزادش آفربده خودرا 
بنده این وان تفا : 

چنانکه وان‌گران باید از دست بتواان کرند وندرستان از تیمار 
دنجودان باز نایبتند دانا یان هم باید راهنمایی از دیگران ددیغ 
"۳ 

کسانیکه راهی راچشم سته می بو رند چه‌شگفت 0 گهان‌چشم 
باژ کر ده خو درا درلجنزاری يابند. 


رم ۱ 
سخن زاس را 1 چه شاز ۴ ا 


سال 
دلی 
بیش 


این 


۲فای گوهری صیده‌ای ینام آغاز 
سوم بان سروده و فرستادند 
چجرن س ای اي «دایی 
از آن رسیده بود در شمارژیک 


شعر هار جاپ نعودبم وبرای [ که 


وشن | کدلاه آةای گوهری‌رااد چ 


شنا خته وسیاس کار یم ایرث بیت‌هایی 


را از قصیده ایشان در ایحا می ]ود یم 


ده مق ده سال سوم بیمان را 
باد صب 2 خر دمندان 
بیمانجه نامه ایس تکاهر طرش 
بردرد های توده نشانداد او 
ظ ا کسی‌عناد کندازذجهل 
آمروز ظلم و حور روا داری 
مشت و مشود فاج ور دود 
یکلحظه ده تمیزحق ازباطل 
آیين دللشین بودش برهان 


ای دل گروه یرو قرآن را 
ده مو‌ده سال سوم پیمان را 
وحدست تازه مر دم اير ان را 
راه علا ج و حاره و درمان را 
سای و کید ه سای بر 
فرداجواب‌چون گو بی بزدان‌را 
نادان موب آهن وسندان را 
تف م ییافو آنازنوا 
5 خواهی‌ازدی برهاررا 
فروز دارد موحد دمان را 


باس گوهری 


ك چن 
شا زر رنه / 5 

در برأمون فا 2۵ بونانی / ۱ 

ای تسیک اقا فلتنهیا 


تگوهش‌می خست ؟ ۰۰ | گر عاتبهو 1 ۱ 


1 معباشد علوم ببهو ده ور اوانست ۲ حچر | باصول 7 
خی بر داز ید ؟ ۱ جر اازصرف و ت<و ن دورو دراژی ِ( 
نگ هش کت ِ! ۳1 حه فرق ماه فلفهو کلام [ 
.هی باشد؛!جر | از این مکی نف نمی و سس گر 

انا کون ده بانز ده سال درس میخو | نند و درحالتکه 2 
امقدمه فقه می شمار ند جه مخای ی کی خو درا و سر تمو ده 
۰دی-گی میجالی بخواندن اصل فقه پیدا نمی کنند ۱۰ گر هم پیدا کنند 
این ۸ جر به یی که اصوای فشره نمی تو اند بو د . 

فرنها دراسلام کسی نام اصول را نمی‌شنید و چنین علمی وجود 
قداشت سبی که پیداشد چند قاعده ای ,بش نبود که کسانی در مقدمه 
قْتّه درس هت . تاز مان موف معالم دز اصول علم 3 به 
ان :می ر فةه وازاین کتاب مد است 3 انداژه تو سم 0 حه بو ده . 
-ولی | کنون‌ده برابر بلکه‌صدبرابی معالمر | بجوی نمیشمر ند و گذفته 
ارچندین کتاب تق کم کون ۳ مد سالها بابد دریای درس‌خار ج 
| این‌عام دوز افیزون است 
و درخت برومندی از مك خ لد ی شرا وتف اش 
ان سای بر اف هی نوی قاه‌هاس اراد کاتتکه 


این‌عل کی ساسا ک ودرا باه بات وان کته 
بو داد بکو ششان بر بخورد . آن جیزهائی 9۳ اصول اد میدهد در 
عافق هاییت 6 دق نهادهی کس هاده فده ده مرجم انگهتام 
« استصیعحاب »یا« اصل‌بر ات »را شناسند دررفتار و کردار خو دهمو آژه. 
كت هارا بکار می بنددند . ۱ 

کسیکه بر آدزش بشیر از رفته ودرا نحا ی بر زد تاو د او 
۲ کاهی ندهد از نجا حر کت کرده ویاخدا نکر ده خرمی کش نرسد 
همشه اورا ز ندء و درشیی ازخو اهد دافست و کاغذیرای او شیر از خواهه. 
فرسفا دوهی بیان اک اهامای ون امیش 
بار نخواهد کرد واين همانست که دراصول « استصحاب » میخواشد .. 
دوتن دوستاءکه‌نزد کدخدا بایندو یکی دعوی‌طاب کند ۷ 
انکار نماید کدخدا ازمدعی دلیل خواهد خواست وچون اودلیل نیاوود. 
3 بدعوی نداده آن ۳9 آزّادورها خواهد ساخت وان رو 
کفزاضول * ال بر هت تام زم مفردت 

موضو ع اینکه « آ یا مقدمه واحب واجب‌است يانه » که اصولیان. 
کشا کی دار وی ماه زا موش ان افو سس 
آن‌را بخوبی می‌شناسند و کشا کش هم ندارند . شماا گر بناثبرامز‌دود. 
9 بشت بامهادا کل آنشود. کل سا شلات و تن اف ان درست.. 
گنه وهیحگاه بای اینکار مزد شا 1 و استار تشز فش ) مکراو 
هم اصول خوااده وسرشت ساده خو درا ازدست هشته باشد ) همینالرا 
دارد داستین « اجتماع امس و نهی » ودیگر فاد سای او 

این جال اصول است که شما همواداری از آن نموده فاسفه را 
تکو هش می نمایید ۰ آ ما کدام یکی اذاین دو عام بهو ده‌تر میباشد ۶ 

این کفتارست که کسانی از جوا داران فاسفه با دارنده بیدا 


دا 


تسس 


4 


رانده اند . م2 ین کوخ : نکوهش های ما از فاسفه هر کز شام هواداری 
از اون شو ده ۳ ها که ای میدهیم اجه 3 شما در باز ه اصول می 
و راست است و 9 را ) با حالسکه امر وذ و ۸ حز او 
گرافن عمر و فر‌سودن معز نمی شما دم و جبز یکه هت ما در یمان 
تمیخواهيم از علوم بهوده طفتگو بدادیم . اینکه از فاسفه دنسال 
ی کنیم بجهت ارتباطیست که میانه آن و دین و خدا شناسی می باشد 
۳ ۷0 میسينيم ر جنه نی را در نماد دین یدید می اورد ۰ و حون 
همشه و وف مند یم سفئی که مر انیم تخوانندکان ۳ در ست دز با ید 
رحس فهومی هایی‌دد ما نه نباشد از ادحهت میذواهیم بار ۲ موضو ع 
لس ۳ دنال نم ده مقصو د خو درا در این زمشه درست روشن 
کردا نم 

ماهمیشه میکوشیم اندیشه های را کنده ازعلهاش نان سرد 
و و الق شیحهایست که از ان همه کوششهای دود جشم ۳ 
سس نبا رد کاری کنیع که گفته های ود مان ماه و اندیشخی 
که ان ای ۳ در این زمینه سیخ را هزحه باز تر 
یز ام و موضوع را هرچه دوشن تر سازیم . 

تست باید دا نت «فاسفد» با « فیلسوف » معنی های کونا گون 
.کار مني رود. هی دو کامه بو تأیست اسان کنو ۳ لسوت 
اه حهان را با چشم نار ی بسند و در هر حیزی دز مد راستین 
و اند از له طراط او اش وه فاتوفان وق مادا مق 
51 این دانایان در حهان فراوان باشذ . 

جبز که هست فلنقه دژ ژد بو تایان در معنْی سین خو دناستاده 
ی کاد بحابی شید که که يك اندیشه وین یدید می آورد 


ند ۱0 اند 


بو ی هاگ اس 
و یاسخن شکفتی بر زبان می راند اورا نیرز فباسوف مینامیدند اکرچه 
اند یشه و سخن او فر می یش نو ده و سح« کر اند یشه ۳ 
سودی هی بخشیده ۳ 
اینك دلیلی بادنمايم : در همان زمان که سقراط دا فباسوف نامیده. 


ان ۳ ار و او کیت که 


كت ۳ ۳ دم د یده ۶۱ 8 ی ی شذو یم انکار کیده [۳ دلاهای 


۳ 


اند ۳ دامی ان عدو 


فر ,کار اه بو اه می مودک ۱ اک که از این رال جر ۳ 
ی با سر می رود و ما" چشم می ینیم که جاي حو در | مات دادو 
آواز اورا از انسر میدان با کوش می شنویم و ا کی بادست جستجو 
کنيم می ینیم که حای شین هی شده و اورا در حا یکاه دون می . 
ارم آقای زنون همه ان در بأفت های آ تکار را کار نهاده 3 زود 
فُر مکادری شان میدهد که تقو کک: رودی نداده و ۳ در همان 
شتوان بق اش هی ۱ می باشد ما می ارف ی کنيم 
3 هرك بخشیر از ا پندو می تو انیم دوباره بخش کنيم وبدشان یبایی 
بش فد سس ین مسافت بجشه‌ای یقتالن دار د و 2 
جر کت ۳ ۳ سمتی انهمه بیخفشهارا بمیما ید دور حالکه بای 
«مودن بخشهای بشمار مدت بیشماد می باید پس اینت که ال 
9 جر کت و ده , 

| با جنین سخنی داح فر بکاری ودست انداختن نام دیگری مبتو ان 
داد ؟ ! 1 ما اژ در بافت سای ۳ ود چشم و شیم و بددن و 
شنیدن و ماد اینها اثری بار نکنيم کار زند کانی یکجا خواهد انجامید ۰1۰ 

(۱) امروز دز ابران هم هر سخنی که معنای روشنی نداشت و شنوند کانی 


فهییدند ان را فاسفه می خوانند . 


بت ۷ج 


اگی ما سر ده‌غلسفه پونان بگیریم بایدچندین جلد کتاب ببس دازيم 
فراینجا تتها مچند جمله بننده می کم : ۱ 

اه امرروز هرعامی موضوعی بز ام و د دار د اشسک عامای 1 
عام | ۳ عقیده‌شان هم یکی ناشد باری مو ضوعشان یکی خواهد بود. 
ولی فاسفه یو نان 2 بی مو ضوع بوده وأینست هر کس از دردیگری 
در آمده وسخنان دیگری میرانده . | گی مثلی بای این بخو اهیم باید 
3 در دشت بهناوری ها نان تلا که رده قزر کل سرخود 
یکاری عی پر دازد : یکی زمین‌را شنم میکند. دیگری چاه می کند . 
سومی آوازمیخواند. جهارمی مر غ شکاد می نماید . پنح‌ی بورزش 
رشان کر ان اک کی وا ایا درادن 

ان ماش 

از او هر یکی از ایشان بهر دشته ای که خواسته بر داخته 
واين خوه خطای دیگی میباشد . آن کسیکه منطق راباآن خدکی و 
9 میاه جاذم هم و از داش وجانه‌داری و کاد 
ند نمی ای فاین ندان هی اند کدلی هنك سان از طبابت نی کم 
زندوه بشوای توده هم بر‌خیزد . 

۲ دراندثه های خود بستجو یاآزمایش بادلیل تا 
یایندی تمو ده سشتر 0 وسدازینده. کنو نداشت آنچه راک یکی 
میر شته دیگری آ ثرا یشم میساخته. باده ازموضوعها نیز قی نها مایه گمراهی 
مردم بو ده تابی 5 کی ی 

تفت این اندیشه های خود در نند سود وزبان تو ده نو ده شیر 
ایذان زیانها نز بحهان رسانیده اند . 

هه‌ین 5 ۱ (دیوحاس) دون وماند دای نان از 


عیان اشان با ید ی ۰ ند ده ث از ۳3 و وم رداشنه 


وجنا که می تو سرد در يكث خمی رود می گزاشت ۱ همه هر دم 
دراین ر فتار برو اوسشدندآ با کاد حهان بکحامی اتعامید ؛ ا تیمون 
نها ز سته هه ان وبدختی برآی مر دم آرژو میگ ده وازد نج 
دیگران لذت می بر ده . می گویند : روزی میاه انبوه مردم بر خاسته 
عطق آغاژ کر د . مر دم تا کون شید تلد 9 باجه خواهد گفت وجه 
رو بداده که او بمیا نه ان و قوای وش دآدند چنین گفت : 
« ای مر دم آتن امن آن تکه ذمینی که دارم ودر آ نجا ددخت انجیری 
هست چون همیشه کدانیکه خود کفی مسی کنند خویفتن را از آن 
درخت می آویز ند اينك خبر میدهم که میخواهم در آنجا خانه ای 
بسازم وان درخت راخواهم برد پس هلر 5 درآند بشه خود کشی 
است تادرخت رایر بددام 1 کار را کل ٍِ« این مر د بردوی نك 
ی هی تیا دا دی کی تردن شاقن این میداشد » من که 
در اینجا می خوایم نام مرا بری من برتو نفرین می فرستم ه رکه 
خواهی باش » 

نو نایان اینها را مایه سی فرازی نود شمرده نام هایشان را دو 
تا با داشته اند ولی مأمی دانیم که حن مایه سس کی 
شو ده اند ! بماند تیان ۲ ون 5 هی که هاستان اخان 
را ۳ داند ! 

فر کات که این فیاسوفان در یو ان فراوان بوده‌اند بو انان به 
سوی‌ستی وذبو نی می شا فته اند . ودوره های آزادی و سرافر ای 
را ببایان رسانیدة روق ند وزیردستی داشته‌اند . این خود دلیل 
دیگر است که این فلسفه حیز حندان سوده‌ای یست وحز زیان سودی 
از آن در دست نخواهد بود. 

الکساندز یس فبلیبوس‌شا کرد ارسطو وخودیکی اذبهره بانتگان 


ملد ۳ ۷ کت 


تفه بو تا رده زمانة بااو اه آ همه عر کی بر او 
چششد که ی بخشیده و : کدام سو دی رد ابجهان زسانید 
و کدام کار يك را از خود و کین باد کار نهاد ؛ ! از بازه 
سجوبی های اقا نا نیستم ون بدیهایش زا لیر میدانم که زگ 
شکبهایش بوده! . " 
یکی ازیاد کارهای مهم فلسفه بونان علم منعلق است که آغاز آنرا 
ارسیاو نموده . این عام همان حال رادارد که شما اصول دامی ستایید 
زیر آ یره راک دراین عام باد میدهند تو ده مر‌دم خودی خودا نرا 
می فهمند و بهن‌کام خو د بکار می برند . در بازار پاز بشا د خود 
یز : « این فاهمسایه ماست‌باو ارزان‌حساب کن»(۱) آ یااین‌بر‌هان. 
قیاسی تسست ؟ ! خر یداد تال ان ِ» اک ارزان میدادی می 
ریم ۳6و ابا این فان این تست 18 قتفر انا همه‌یی پووانن 
الیل ی که مدای ان ان اور ی رس ان < 
ام ور کل بودیش دوزاف سیاه » با «تو پادشاه حهانی تو را 
جهان باید » . 
هن یی اوه کی موه که کلی نمی ی 
هر دم ار باساده و عرار تیکه برهان‌ر | بش همر اه دارد میفهما ند. 
بد ینسان » هر گر دو گرد است ولی هر نم کرو تیک تون 0 
دسم وجنس ووع وکلی وجزیی لاضروریه ولادائمیه وماتدهای این 
(۵) اگر شا تور عطق ارسطو ۳۹ میکردند بایستی بجای این 
يك جماه سيك و ساده بکوید : و این فا همسایه ماست وبهر همسایه باید 
ارزان حساب کرد پسباین 7 باید ارزان حساب کرد 6 سنجش این دوجماه 
۷ هم بهزین راه استکه فرق منطق خدا دادی که در نهاذ هر 


سی تهادل 


با منطق ساختگی بونانی در باه شود . 


ست 6 و سس 


3 شاید ملیو نها عمر را غارث کر ده‌اند و جکثر ین سودی دا سای 
زند لی بدار ند وهر گز کسی در عم خود مازی بان ند آر ها و نام 
کگز ار ,ها یخو هد داشی . 
منطق را خودشان «تراژو » نام میدهند واز ایتجا می توان انداژه 
ارزش و سود و را بدست آورد و ب امن بل دامیطو رد که 
ی باشد وجربداری برای آن بداشود. 3 ه بشهایی بهچ در دی. 
تخو اهد دورد کسا رکه عمر بامنطق ماه مي‌ساز نهد درا بات بدان میما ند 
کر ۱ سر اس سر دایه خو درا صر ف مو ده علث تر آژوی ۳ 
ی از جندین جر وار آهن ساژ د وان را در يك ححره <تك و 
هی اصب امو ده وحو بشتن در شت آن ششیتد وهمو اره و د ای گز 
من هم بازر گانی هتم ۰ 
مهو ده ی ند م منطق عمر را هدر مساژد . هر کسی کشو سح 
مطااع‌را دیده می‌داند خواندن آن کتاب بافر سود کی «فز توام مبماشد 
و از و انندآن انیدهی کو 4 فهم‌وهوشی نمی توان ۳ از زد 
از خود منطق ین هچ کو نه سودی بر هی خنیژد و سراسن بی‌هو و 
رن ۲ ات بان سراسر شوخی و بازی بود زیائی نداشت. 
کتاان هم عم خودرا بااین کو ه باژو, سر دهند . افسوس کزند کی 
شو حی_ ایست ومارا یش از هرحیزی هوش دمن که و درست در 
عا شیر می امن 
ای کانی خودرا نیازمند نامکزار ,بهای منطق (اطلاحات)هاتد 
تنهابه کتاب کیر ای‌فادسی که در دوسه‌درس»ی توان مایان رسانید یط و 
نماید . چنانکه درباره اصول نیز حزبيك کاپ سبار کوجکی بانداژه 


همان کی از در کاد نمی باشد . 


سس و 
(۷ ۷ ) 
میدان سین ۳ تنکتس ساز یم ۳ تکواش ۳ از فل فه مشعی از جات 


۱ هائیست که در بازه ار زر ی آفر اکن قر ان 
ًِ 


رده می‌شو د از قبل داستان عقول عشره دموضو ع حدوث وقدم و 
اینکه آ با علم‌خدا حضودی یاحصولیست ومانند اینها . یکره سخنان 
ممایه و بی بابه 1 از اة/(طون و ق ان سر ز ده ی که کاباین 
همر اه و د داشنه باشد ۳9 هار ححت که و سرالها مغزهای 
حو درا می قر ساند . 
اینان توا رآ وتیاهکار ند وه يك ك صدها کن د ۳ دای 
راد اهاز هی رها ند از ات هیا بر زج آیجان با 
نکوهش نمائیم و گمراهی آنان دا نزدهمه کیس‌روشن ؟ ۳ موی ای 
20 مقصو د حو درا درست باز نمائیم بابد مقد مها ۳ باد کنيم . 
نضت : تنها راهی که مابشناخان خدا دار یم اینجهانت وس. انکه 
کانی دم‌از عشق و اشراق و کذف و شهر د زدء‌اند <زلافهای بسا و 
بیحائی : نمی توا ی خر د ازاین لاف:ا ءز اراست . ما نحهان‌رادیده 
و ستجنده چیززهائی‌ر اددءی بابیم و س‌ رراه ۳ هرز ی 
جاژ فمست. 
دوم : دلاات هر حیزی پایانی داد 9 باید و بابان شرت ۷ 
یات عای بای وا ند ی هید وتات اس را دای آزا با 
گذشته وازانداژه با خواهید داست خر دسال باسالخورد وده . شاید. 
هم تاد کمن دوه باآرام راه‌می در فنه ۱ ولی‌هر کز یخو اهید در بافت. 
اکن مر د باذن بو ده فارسی 5 عر بای سن اه بر ای حه از _ 
آ تا که 9 بو اهید از يك شان بااین<, ها را و کل با نله 


زر شته خر درا از دست ه«شته ابید 


میت ۱۵ سم 


۳-3 هن با دودی‌را آژدور به بند خو اهد دانست آنشی درآ نجا 
دوشن میباشد وازانوهی دود خواهد دریا فت آتش بزد کی در کاراست 
لکن هییگاه یخو اهد داست اراک دوشن نموده وحه ۰قصو دید | 
از آن‌دارد : وا آر دراین باره‌ها باندبشهبر داخت‌واز یکدودیآ گاهی 
هاي دور ودرازی ام نوش ناد! نی جُو در | شان خواهد داد . 

درباره اسنحهان نیز مادد می یام آفر بدکاری آزرا و واین 
3 0 ودانا وتوانا و بی از و جاو یدانست ورشته کار ها در 
دست اوست . ولی بیش‌آذاین چه‌در می بابیم تابر سیم بامکه با علم خد! 
حصولیست باحضودی یابر سیم شفک نی آفرنش و اشساه هاای از ِ 
بانیم ۶ ! اینکه دانشمندان بیان له بافبها در همین زمنه نمو ده اند 
آ یا ماییجا می کنیم زبان بشکوهش آنان باز میدادیم ۱۶ 

افش ندار ديك لو فی بای شدار بافها نماید؛ ۱ با کرافه‌ای 
درشت‌تر وزشت‌تر ازاسانه «عقول‌عشره » جه باشد ؟ !موضوع «مثل» 
کافلاطون از شداد خود بردن‌ریختهآ یا کدام‌دلیل کوچگی بر‌دزنتی 
1 نو ده ؟ + مستی تشه دا یکی که در دوهزار وسصد سال 
بیش گٌ-ز افه هانی بافته کسانی امر‌وز «غز های خود را از 4 11 

ی تره ات ِ! 

8 ی ی با لا راشای تس ای ها 
این حستدو ها جه‌سو دی از آن در دس خو اهد بو د ۴ ۱ کیرم که‌داستید 
علم خدا حضوریست نه حصولی آ یا چهگرهی از کار زند گانی‌تان 
بازجو اهد شد ؛ ! 

بارها گفته‌ايم آ دمیان این در نهاد-و ددار ند که پیپندادهای بیجارو ند 


این کارسر ایا ذیان می باشرد دیا ای رود میمانند . زند کی 


ست ۰ ۱۷۱۷ سس 


بابان شتا تست بای شاهی آهی در آنن بدست آ ورد وبارخو درا بمازل 

رسانید ولی آدمیان چون سر خود باشند بایسو و آسو مبیچند ویرا. 
کته کر دیق ازقاهرام ام مایت : 

۱ ی نیکی»یخو اهدباید کاری کند که‌می دم‌راازیر | کند کی 
و هر باژ دارد نه آینکه با گز افهای بی بابی و و 
و کف زا هرحه ششای رخا ۱ 

ان ق! باید بی هر دانشی دفت . من هر کاه که این 
سخن دا می شنوم بباد آلمردی میافتم که می پرسید : «1 با کلاغها 
خواب می بینند ؟ و بر سر این پرسش بیخردانه بالين و آن پیکار و 
«ر‌خاش و ۱ 

بسیاد خوب ؛ باید بی هر دانشی دفت ادلی راهش چیست ۲۱۶ با 
از کوره راء بنداد میتوان دانش بدست آورد؛! آيا این پی دانش 
رات که وهای را ریاف تا ها ات3 
ومایه گمراهی و اماهکادی اما ورن !۱ 

رک مبخوانید اخوانااصفا حون فلفه‌رادنمال مینمو دند 
ازترس مسلمانان نهانی بان کار می پر داختند وکتابهای خوددا ین 
نهانی نوشته بي‌نام نشر کرده اند . شاید این روضه خوانی دل شمارا 
پدره آورد . چه دائید که آن فلسفه که اخوان‌الصفا دنبال می نمودند 
سجق بکر شته نداده‌اي بیهو ده موده . ۱ 

فلسفه ونان در زمان مأمون عباسی مبانه مسلمانان دواج گر فت و 

خود آنْ خلیفه هوا دارش بود . ولی دیری, نگذشت دیدند کسانیکه. 
بآن میس داژند بیکر شبنه سیخنان پر یشان و آشفته زبدان باز مي کبنند - 


ازا نسوی بیشتر ارشان رشته می‌دمی دا از دست هشته بهرذشت کاري, 


رها اس 
راک بان کی بر داختند دئمال نمو دید ۰ 

کسانیکه هوادادی ازاخوانالصفامیکنند کنتایهای ایشان را که در 
دسی هست کرافته بو آنند . ذشتی همين بس گ ۱ نان از فاسفه بدتر ین 


کار و زا یی کر تفن تاکاری رايك کار یک ی مي ستایند . 


۳ دان بق 6 زره و ۲ کاری نودند فلسفه را با تابکاری <ه 


‌ تن س 
ی در مء ایی ٩:‏ تقو بر حئین بدنهادان 1 تقو این اتا بای را 
باید آتش زد و شانی از آ نها باز نگزاشت . 
بو 
آ نچه مشت فلسفه بو نانی داباز می کند بخش 
حه ]ار در باز ه ان و ذس و حیز‌ها ۳ بمکار که ندار یاضعا 


ار اد ْ ذمین مر ۳ می باشد 9 د‌ آ ثرا حهاز ره از 


‌‌ 


طیعیات میداشگ 


مخالگ و آپ وباد وش فا کر فنه ی ازان به فلك هحون بوستهای 
از تو هم رو ر فته نا نکه بشت هر فلك پایبنی باشکم فلك با لاش بم 
.می‌ساید . درهر قلکی يك ستاره گر دنده‌جا گر قه ددفلك هشتم ستاره 
های‌دیگر 0 شده‌اند . قلك نهم ساده‌است وهیچ ستاره‌ای ندار د. 
کنون از دانشم‌ندان‌عام هیثت مر سید آرزش این نندارها چیست؟.. 
داستان نه فلاك که بای نقلم کردش ستازه‌ها می‌انگاشتند به‌اند آ بسا 
۹ » حه عذری داشتند ؟ ! کانکه در گزاف و بی تا 
ی اندازه کستاخ بودند چه ارجی بکفته‌های ‏ نان درباره رازآ فر نش 
میتوان شداشت ۱۶ 
۳ طیبی انیم تب دا درتن یمار نمی فهمد وآماسی را گدر 
سروروی اوسزت ری ۳ اروت "ونه میتو ان گنه های اورا دد 


,ار دهاتی"نهانی و ِ! 


۷4 سا 


افاه «عقول عشره ۲ که دز ار ها سال کی از موضوعهای بم 
و ده ودر کتابها 9 را تا وتاب سیادی شر ح داده اند يك بایه‌آن 
همان فلکهای نه گانه پنداری بوده . این شکفت‌تر که ام وز که آن 
ذکها آز میان بر خاسته ودرو غ بودن ۳ ین و داسته هنوز دم 
هزاران کسان مغن های خودرا باآن افانه ۲ کنده دارند وهی زمان 
9 وس شئوآیی فک و اسر قفر ۱ ذو دداری نذو اهند. نمود. 
در غا از نادانی ۱ 
"«خدانمی توانست جن خرد چیزی پافریند این بود خر د یکم‌را 
اف بد واو جرد دوم راءاقلك یکم ند ید آور د باتوی مش و سوءرا 
بافاث دوم مرن داد یشان ناده خر دوه فلاگ آفرنته رفظ 6 
۳۹ راتبای کهرسوا قنفیدق کون دسوایی تان برس بازارها ز ده‌شد . 
بكث ۳99 روسایی جشءش ۲ پر وبلانی میافند ۹ بر بدن و 
2 آ را می بئد . شبانه بو شه ای خر بده مبخواهد با آن مایه 
تیان کی دک یواوه کی ای مار ها با این سا 
ببل و کلاك وداس بکار میتر ديگ آ برو بلانی ساژد وا گر سات باری 
آراه ساختن آئیا بااندیقه در باید و گذشته از <و یشان ] 
دز اد دهد . ۱ ۱ 
ای تاد ۹۹ مایه ای 3 از علم دار د 9 از این رد 
یاه را رسک فوتصوان راوید کلیانداحت 5 
اهای فنی که بکار میبررد دم و کوزره وسندان و کابتین وچکونج است ‏ از" 
آنسوی آیروبلان‌ساز برای بدیدآوردن يك ] بروپلان وراه انداختن ‏ 
و قاعده های مهم فنی دا منظور نموده وصه ایزار شسگفتی 
رایکار انداخته و انها جیزهایست که استاد هد ون ناش راهم نششیگه ‏ 
.سس چکوه ارمیتو اند پز ود انگارو بندار چگونگی آبرورلان سازی ۰ 


ست ارات 


را باه خرس هر فرضی که نمایدخطا بلکه مابهر شیخند 
و اهد ی وحز رسوایی شیحه خواهد داد ۶ ! 
| تا سای وم اتسوا اوق ان تاناناشد کم نداد 

سی‌مانه۲ .گاهی کدازندیضاصی آغاز آفرشی عی ردو از 
یبش خود کزافه ها بلکه افسانه‌ها می بافند ۰ ما انق کسان راحز يك. 
مشت نادان نمیتوائیم شناخت کو که نام دانا بروی خود دارند . 

میدق آزا تابکه عم بافلقة سر‌داده دزی امن بعنن میتفت 2 
« فلفه علم بحقایق اشیاء است فی‌المثل | گر عالم معدوم شود فیلسوفه 
میتواند عالم دیگری نظیر آن بوجود آورد » ازاین سیخن من بیادان 
داستانی افتادم که درست وسی سال یش ک تاژه انوسیل و آیردبلان. 
فراوان شده بود مر دی مدعی میشو د ماشيني خواهد ساخت که دردشت. 
همچون اتومیل بوده و جون بکوهستان میرسد آیرویلان گردد و 
هر گاه پاییا زتییة زر و بو کرد . مدتها این اه و 
زان ۶ پا در خانه هم با آهن باره هایی آذمایش مینموده . پس آز. 
. دیری ارو می برسند : پسن آَنْ ماشن چه شد ؟ :. و ی : ساخته ام. 
و هعرق درست شده . نها يك عینکی بیدا کدف آن آنگه 
«حر کت نمیکند ». ۱ 

" آقای فبلوف هم جهان دیکی فسازد وال عها دز مداز توس ٩‏ 
جهانی که درخور اند تفه کم خود باشد بکوچکرین کار 
ژند کی یت هت ندار ند بمینید چه‌پندارهایی دز مغ خو د حجا دادها ند 4 

ه پندار پد که دانش وهی دانکوهش مینماییمو نبخواهيم کسانی, 
راز جهان دا جستجو نمایند . ما دا بردانش بژدهی نکوهش ست . 
می گویيم : جیتدو را ازراهشی کنید وهر اجه راه ندارد در باره 1 


۱ 


ام شیر ایب وتان سرو شاه رون ده : 

می تم اگر بادار بد وراه روشنی بدا کر ده‌اید تامیتو انید بیش 
دوهی هن کف با باق نف قز ادیکن: تقویه اب‌امت کور عتدار 
نشسته ددین تگاه متاز بد ۱ 

هر کاوش دوجو بی که بنیادان آزمایش وسنجش باشد مادابر آن 
آیی‌ادی نست. دادو نا نکلسی حون شاد کارتو درا : بو رها رش و ماش 
نهاده ما اگر هم بر باره سیخدادی در ده ۳ یم بر کازش ۱ برادی تق ارم 
ون کسانیکه مابه کارشان دار و گزانه بافست و در ژهینه بقا ها خاز 
آفرینش باعو دن هیچ راهی و ها بر اند بر یشان سر و 
دار یم وحن رك مشت بیخر دشان نمی شمار _م . 


؟ سما ز ی ام رز | شنید. ه 


۷ بند ار ند راستی ر اعلم خی میباشد . 


چه یگ بگر شنه از و سیده توبن ندآرها ذ ی این دم کرد ۷۳۹ 

بد عدت 0 ۳ ۳ 2 5 باوق متا بو ژه های درس می شتا لد 
نن ازسالها عمر هدر کردن حبر یکر هه عبارتها از کلی و حزیی و 
جوهر وعرض واه ع جنس ووحود وماهت ودور وال وحدوت و 
قدم وماند آنها در دست تیخو اهند داشت وازا, بن عار نها د ۳ دایه ۳ 
دست یأید و حز ی مفْز فزابد ۱ 

همشه ها ای ۳ زده حنان وامی تمو دید که داش 
وا اف ی اندو خته دار ند واگر روژی ناژ افند « اثبات‌صاع» رابادلیل 
های دندانشکن میتو انند نی مر وز گ سیل بید نی ازارو ا بر خاسته 
کحانند آ نان ؟ ! کیجا بند تابیرون حهند و کاری انجام دهند ۱۶ 

تس ای رن را کاری تخواهند توانست . ِ_ عدأرتهای 
شوم که اینان دار اک گراهی از کار نخواهد گشود. همان 3 بخاموشی 
2 وآبردی خود ودیگران راثر یس ند 


9 


مت ۲ ار سس 


3 


ذ یر 

من بارها از فل.فه اموزان بن‌سیدوام سو دفلسفه حست ِ 44 ند : 
«ابات‌صانع ٩‏ . میگوییمشماا گر پدی‌داییدا کنید کدخداراا نکار دار د 
و بخو اهید ازراه قلفه خدارا باوثابت کنید بایداورا قانع تمایتد قیدیی 
4 سال در م‌درسه درس فاسه ذو اند تا نزمان زبان شمارا شهمد ۱ 

۱ 8 اذاین راه میتو ان بحاجی زر معط ۳۹ | ۳ روا ای که ۳۳ را 
کته رین زان روستای مس ایغ ی ارس تفر ی و نی 
حصم شم 
بشناسید ؟ِ!ٌ جرا نکه در حای, دیسری وه 1 ۳ ارنکار درست ماد 
آن تق ود کش در را گزارده باثر دبان از ر اه بشت بام دا نه در آید 1 
دج زد 

۳ مدا نیم کسانیکه «قاسق4 پر دأحته عمر در آن را تباد کر ده اند 
از ین که های مار تحصده و آهند بو دو سحه ناک باره دوست.ان 
۱7۳ این رد اش را 2 ِ حیز یک هست ما نمیا و آنمم داش 
خوشنودو, این وان ازسخن خود باز مانیم ما -ز خوثنودی دا 
دریند چیزی ی توایم بود. 

این ولفه هو ره تکه کً۳ بل ور ۳ فر مان و ده د 

و 
رخنه در نماد خر دانداجته . ایهیه کذهای تاروا بر جشمه مشتر 
" ند 
۲ 


ل 


آنها همين فا فه می بشد . جسکُونه می توانیم زبان از نکوهش 
او با دار یم ؟ 

حه رک ان حاشناسی نمایند و آفتهای مارا با همه با کر اوق 
بر <و د همو ار سا ند 1 ند ار های سهو د. را بش از ای دنال 
بکنند . وارنکه ساها ر نج رده اند خوشیختانه ایجه پنیار سودمندی 
زا یس ند دافینشای کعون فابفه بر ای وا از ی دنك 


شناخته و ببهود کی و سایکی آن دا از روی سنجش و نش دد 


س ۳ات 


یافته اند باك دلانه بر گفتهای ما گواهی دهند و از آنسوی دامن 
وا کی بکر وها سواار نی وی اش ار ناه کون 
می شناسند با ژبان ساده بمردم باز نمایند و حوانان نا آژ موده راک 
دنه ای قیال شکند ی عیی اسان مر آ واه اه‌می سار ند 
ازجکونسنی ۲ گاه گر داد داذيك گر فنادی برد گی بازشان دار ند 
اش وقتی اس هیارا خزات: 

و و در بایان 1 


س ۳ .۳ تم سس 
ارف صدر نج عیبر د تاخو درا از ان بق .سای رهامیگر دا ند 


که وه راهی را تاشناخته بش ان 
-_ 
تحان کش ۳ خو استار شرت سو دی از ر ج خود در ق و3 جه4 
تک بکوشد ودیگی‌انرا ازز بان ای اه را وراهر وان‌را 
كٍِِ۳ مسر متسر 
از اس کخو داز دجار گر د بد ه ایمن سازد ۰ بد شسان سود بزد کی 
- س_ سر 
را آرا ای اه وه بر داثة و مزد 9 را ۳ آن کوشش هاي 
و د خواهد دز بافی ۲ 
ور مر ۳۳ سم 
ولی | گر آن گمراهی را بردی خود نباورد و آنچه دا از آن 
کر راه شناخته بو شیده بدارد بلکه ستایشهایی از 1 رانده ماه 
سصِ رم مس تم 
کمراهی قاری صد ها کان دیگر کردد حنین ۳ بدنی ین 
۲ ۲ ۳ ۳ مم و تس ۵ 
ژ بانکار خو اهدبو دو گذفته‌ازر نحهایی کبرده گناه‌بزر گی‌را او ۳ دن 
خو اهد داشت . 
حوانانی که دست ار اسایش و نا فر 3 مه در گنج مدرسه 
با دزوی‌دانش بووهیبا نان تهی تیاو فد با فکف راید اهیعمر آننان 
جوم 
اي ل(ر 
۳ کا ۳۷ ۳ لاله های ما کون و بی‌پاسگی و مهو 8 


فلسفه یونان‌وا .از مانیذی ند . بر ایثانست که‌قام بر داشته آ نچه‌مبیخو اهند 


دید خدا هر وی اشان نطو اهد بخدوردا: 


و او بو سس دا 


سس 


۰ نت 
بانیم چه‌می کو مد / 

ما شت ماری دا داده و این وا اه فر وزی و رست‌کادری حود 
میشماریم که غر حه هن کوانتمز انستآست وخردا را هن آسیت میدارد" 
کسایکه این‌دا نمی بذیر ند اينك میدانآذمایش بروی !یشان باژاست. 


تفای مس یزی 
۱ بد موزی و پاسخ آن ( 


از درس دعلوم : جمله بگر بزیبه و اندر سور زاف دلب رآوینی 4 


زان بیش که روز کارم‌خواتر زد و خون قنینه در قدح دیزی به 
ناشناس 
پاسخ ؛ 
بااهل و ان ‌ دری آ مه ممینی به بی حسل متان ها آویری 4 
9 : از 1 تمر دید آموز که گفت: ( از درسو علوم جمله‌بگر یزی به ) 


3 


رد اد 


هر ؟» که‌طلو عصبح ارژق باشد ۳ ناد 5 بکف. حام مر وق باشد ۰ 
گو ینددرافواه که:«حق»تلن‌پو د» باید نقته‌عال» 45 هی » حق باشد 
ناشناس 

3 
این فود دوه در این تر انه صبعت «جسن تعلیل « کار بردادلی 
بيك غلط منعطقی مر کب شده است باید گفت : «الحق مر لاالمی حق » 
بسارت دیگی : هی کر دو گرداست . نه هر دا ۱ 
جون شرهم از شراب .مشق جاشد: می * شوت و ره مروق باشد. 
تلخی شود ار دلیل حقائیت میباید : زهر مادهم . حق باشد ! 

تبریز صدیقی 


راه رستگاری 
بت 

دا را با کسی ۳9 سنگی فیست ۰ 

این حهان و هرحه در آن هی بینیم آ مر بای خداسسق.ز ره 
وهای زا بانته | مومضکی بت بعش و دهع وانام علن .هن یکی 
آفرنددای ون کشا فرید کان هت فاعکه کنای ساند نان 
تفا موی تفه زد تخر داز رشان شوار است:: 

هررچه دراینجهان می‌بنیم اختباد خو درا نداره و اذاینجا پی میبر .م 
حداو ندی اختبار همه کس وهر حیز در دست اوست . پس جذونه میتوا نیم 
کسی دا ازاینجهان بخدایی باور نماییمه! آیا آن کسی داچه جدایی 
از شیر انست 3 از رده ار تن مردن برده با یه آفر بد کارش 
بر‌سایم ؟! ما هي سا بباغی در آییم و درحتهایی را در آ نیما دیده دربایم 
که باغبانی آ نها راکاشته وبالا آورده آ یا میتوانیم یکی ازدرختها را آن 
باغبان پانکادیم ۴ 

کسی را در کار های حدا شدسنیی ذیست : 

کارهای جهان همه در دست خداست وهر گز ۳ را در آ نها 
دی منت م خد است کمی آ فر بند وروزی می دهدو فبر دزی می بخشد 
و تنددستی میدهد و تابود هی کی داز .این خود بت برستی وخدا 
اایدت ک تاش ای کار‌ها را آرد ری سناسته: 

وی واه ات هی گر ان آرضای وهی 
چر خد ودمی اژ کار باز مي‌ماند ۰ ولی همواره دست خداو ند کار خاله 
تمایاست وحز او هیچ کسی ۳ دسلی درمیانه نمی باشد . 


ها هقی و کف ی زر نی کزست. ۵ سم 


صت.. ٩‏ ار است 


یرس ری 


۳ 


بر تر ی‌می تواند یافت . هر 0 خرجه یکو کادتی بخدانر دبا ثر میباشد 

جزبخدا فیایش ونماز نها (:) 

شرط بکانه پرستی است که جز بخدای بگانه‌نایش نکنید و جزباو 
ها و اش زاس صت اه و ی اهر مان ی 
ف یروق وا دق او ان مدا 0 

یشم رآن 9 سس 1 تخدا ند بان می ند ار ند دست در 
کار های خدا دار ند ۰ هم این نمایش و نماز برایشان روا میدادند. 
دین‌آذاین ادا نها ببزار ات بیغمرآن هر مک آ فده ای همجون 
ق ون می باشد.و حز کی از خداهیچ و مق ندارد. 
این ود سمل ی 8 بشمیران است که ۳9 ۳ آ نان خا ان 
گر دار ند و با نماژ و پر ستش روا ممار دا 

دا زا حنانکه می باید نمی توانيم شیاخت . 

ما خدارا ازراه دیدن و سنحیدن اینحهان می شناسیم واين در می 
پاییم که تساه و تواناو دانا او نماز اس . هم ال تن اسان و 
آواست ون حهان می دا نیم یا مهو ده تمافر بد ۰ بیش از و 
راهی بسوی شناسایی ۳ ندار یم 

نز ما نمیتو انیم در یافت خدا این ۳ و 4 آفر بده رز 
تباید در این زمیده ها بکاوش و بدرشه ۴ داز یم 

۳۹ نی که در این ز مینه ۳۹ بکادش ی بر داژند قل ۲۳۰۱ را می 
ماقد که باافیته های 5 نا اکن سدق سفید. بکو ند قرش آن 
باهم بکشا کش بر خی ند. ,الک نی وا که بانای تشکسته: دزن ت گام‌ها 
دو بدن 3 ند و بر یکد ۳ سشی جخوآهند . 


‌( نیایش : پرستش و نماز : سجده 


۱ هچ 
سامتاه سس تج وت ور را 9 
ی 39۲ 5 1 7 ۲ / ۰ ۳ 
ان رفلت اهنگی روسایی ازدیدن [ بر و بلان ۳ بر از ساختن آن 


بر د آ ان نمز میتو انند راز اغاز ی را در باند . 

مجدا اک بو 2 ی دشان اورا حنانکه هست شناد واین 
از خدا شناسست که کان سمی بیا نداز ند تاد کر او د 
نما نند . دداین بازه دائا و کا نایکیست ۱ 

این خو دا باه دیون است که ای ازای ده با رون دگوازند 
ها تم را واه وا ی و راهان باه 
ظمه ما انداژه ِ 0 و خر ک سر ی تا و 9 ی تمو ده ودر باره 
حکو نک ین افو 7 ین و غاز آ فر نش گر افه ها درون ر یخته اند . 
ان ادانی را: ان باید پیخشود . 

دا شیاسی نها بافتار زرم 

کا نیکه خدادا می ماد بای جنان ژید ک خدامیخو اهد . حهان 
دا از اه شاب ی برد باه بو که ان بل | سا 
همان باشند هن تاتوانان و عنوامان دشستگمی ‏ ددغ ای 
دودی حو ند . ه رز درو غ نکو 2 ۰ از وف باشنّد . 
؛سقع را آ سیپز ند ِ بشناس ند . ستم کنندستم بر لخد بر سلمکی تمخفا ید . 

با این کیدار هاست که مینوان انداژه خدا شنلسی که 
۳ : هر آ یکه مییخو اشد بر خدا توا یکی کرو واز ها ۳ 


۳ را تس ضِ 
۱ ۱ کی 2 15 
اد همان دراین زمینداست 2 «بتوان آن نزدیکی ستی رایدست اورد 
مرس 
که دا تیاس زا هاش زین دای‌ت و مها خیتا 
ت ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ مصیتر 
بر دیگر ان برتر ی میحویند جز خدا ناشناسان درو غ کو بی نمیباشند و 
۳ از کار اشان و ان اسررت. ز 
کا که ۹ مره ۳ و سهو ده کار بها بدا از دیکی مسدو داد 


تن آهان بل نمیباشند ۳ ابشان رادشمن میدار د ِ 


کی یکه سیختیع] عدو ۵ مردهند ودم ازر سیدن و بو ستن بدا ۳ ِ 


سح ثبر ه دلان خدا نا کاهی نمیباشند وبا این کار تخود از دا هرجه 
دور تر ور و3 ۱ 

اشتیع یجه در بار دا تاق وه آاشق با کدیفی و رستکاری 5 
حز این هرحه قی امن ۱ 

مابه بیدینی حهانیان بر ابهایست که کسانی بدبی می بندند . 

دوباره می تم ِ و در بافت هایست که در نهادهر آ دمی نهاده 
ی گس کي وا دوه را ان ها بای رو فی رانا ۶ 
بدآموذانی دست در دین بر ده بندار ۳ و گزافه‌های خر د نایذیری‌را 
انم اف انداسع به ای از توس و ارم ازان مر سا 

امروز که اند رشه ها باشیده گر د ده وذر دسته ای راه تس فان 
8 ره فا سوی ملو تا ماو شاه اه رستستادی ور کاا رهز 
جاردج زاین نمی باشد که‌مادین راستینر انشاندادهبیر ایهعاو گز اف هارا 
ازایدزت ردان وازاین<هت‌است که‌بارها باین»و ضو عمی بر داز یم . 

کیا ۳ که خدارا شناخته و در بند دین می باشند با کسانیکه برای 
جهانیان آسایش وخر سندیآرزو دارند باید دراین کوشش باوری‌ازها 
درخ ندارند واز ثر د با کر اهنا تاستنق . 

ماهرانچه می گو ییم‌دلیلهایر راستی آن یادمی نماريم ۰ با اینهمه ا کی 
کسانیابرادهایی بسگیر ند ویایر‌سشهابی نما ید پازاز | یشان دد یغ 
نیو | هیم کت 

در 3 دا کار دو باره و ی در ختست که ر سشه ان 


در بات | دسبان ومیو ها ن ار وخر‌سندی حهانیان می باشذد . 


گواهی های دیگران 


این در را » پیشنهاد برادر کراماةخود ]قای ساطان زاده باز هی کنيم 
و مقصود از آن مقاله‌هاییست که گاهی در روزنا‌های ارونایی نوشته شده و 
ترحمهة [نها بروزنامه های فارسی می آید و ان مقاله ها کنته‌های چند سال 
پیش مارا تایید مینماید . ۱ 

اضافه و لیرد 
هقی اک زد ی 
عدژٌ مدودی از اشخاص متوجه اقلابی 4 الردژه در مقابل چشم ]بان 

در شرایط حیات فعلی رخ میدهد میباشند و عات آن نبز يك اثر جدیدی 
است و همان نضافه تواید در جمیع قاط دنیا میداشد این قضیه بقدری عیو 
مترقبه و اهانی پیش مد نمود که هییعکس تا موقع حدوت آن از لین 
یش مد و تایج و ارات آن اطلاعی نداشت ری این مسئْله نیز مانند 
ساپر وهایمدهوم زند کی بقری بدون انتظار و کاملا غیر مترقبه پیش مد نموده 
و بافراد هیئت های احتاعیه حماه‌ور گردید 

افکار بتر در مدت هزاران سال تماما متوجه تهیه هایحناج خود بود . 
جمیع فالیتها و اقدامات در کرد این محور دور میزد . ات آنان هتکی 
به رسیدن محصولات و یا ورود یکبار کندم بوه . يك خشك سالی با بك 
قحطی باعت مرك هزاران افراد بشر میگردید . 

تمام مهاجرنها و مسافرتها برای بیدا نمودن زمین های حاصاخیز بود . 

این وضعیت تا مدت زمانی که بدورة امروزی »امنتهی میشود طول کشیده 
و در آن وقت نا گهان تفییر نمود ۰ اضافه تولید در جمیم تقاط بدا شده 
و ممالك مختافة عالم در زیادی محصولات غر قکشتند کشفیات جدبده درعلوم 
و صنایع متدهای جدید کار کودها - فسفاتهای قوی و ماشینهای جدیده ویکک 
ماسله ژیادی از همیی عوامل بطرز باور کردنی بدبختی بشر را باعت 
کر دیدند ۰ 

در طی چند سال تولید محصولات بقدری زیاد گردید که امروژه هیچ نوع 
هصر في قادز 4 لب [ نها نخواهد بود . این اضانه تولید که امر وژه حکم 


ستت. 4 ها تم 


قحطی های سابق را بیدا نموده وباعث عدم تعادل امور زند کي خواهد شد 
و قطعاً اکر ام بهمین منوال باقی اند عالم را غرق خواهد نمود ۰ مثلا 
درنتیجة این اضافات قیمت اجناس بحدی رل یافته که اعروزه هرصاحب متاعی 
وزش باد مشقت را در اطرات وش خود بخوبی حس میاماید . این‌جاده گر 
محیل بعتی اضافه تولید بطوری ژنجیر های خودرا بدست و یای عالم بییچیده 
که هر کز امید رهائی وخلاصی از آن نمیرود . 
بار را عقیده بر ان است که مقادیر معتنابهی محصولات را معدوم 

نموده وبا این طربقة بیده اند کودکانه :ا حدی‌بلای عمومی را تخفیف‌دهنگ. 

آري افراد بشر در طی نوات عدیده فقط وفقط ولید وتکثیر پرداخته 
و در این قضیه /) بدون :که هر گز فکری برای مصرف آن ایند ( 
بقدری اسرای و ژیاده روی نمودند تا وضعیت فعلی پیش اد نمود . 

بر دراین جنیش وحر کت سر یم که عبارت از تغییر راه تولید بودهر کز 
فکری بد ییر راه ژئز کی انموده است". 

از وضعیات امروژی‌میتوان تصور نموده که سشه اضافه تولید بمعدها آمری 


۳ 


ی بوده و همواره ابناع بفر از آن خواهند نالید این درد را دیگرددائی 
تخواهد بود - قحطی ها و خشکسالبهای ایام بیشین موقتی بودند دلی این 
فزونی داکه جون قحطی میماند پایان واختتامی نیست دبرای اد مقا.ارتولید 
از مقدار مصرف افز ون و زیادتر خواهد بود . 

بالاخر ه بشر :اب مقاومت اضافه تو لید ر! نیادرده و روزی این جانود 
درنده اورا پاره خواهف نمود ۰ هییحگونه سد . دیوار - مانم و رادعی در 
مقابل او یر نداشته و او همه را شکست داده و مقاوب و متهور سرینجة 
یز و خشگین خویش خواهد نود . 

برای بشر فثط یک راه حل میماد و آن تغیر دضع زند گی سره 
ولی ۲یا این تغییرحکونه باید انجام کیرد 6 متقاً این تغیبرات روزی‌صورت 
وی ارزو ولی دضم و حالت جدید [نراکه میداند ؟ ؟ ؟ . 


از مطبوعات خارجه ( از اطلاعات برداشته شده ). 


۳/72 دج آزاد 
اک ِ ۲ جح ۰ ش‌اد 


ت(تو<رکت. سال‌شوم شماره ددم 


کی 


-<۲ ۳۳۳5۹6 اسفند 6 ۱۳۱ 


کافنامه 


اين دفتر را نوشته برانسر بودم 
برای جذاب آةای عبدالّه بهرامی که 
ی نشیمن_ دار ندیفررسنم 
کو آهنو باشد که مهر بانیها و نیکی‌های 
ایشان را فراموش نکرده‌ام و رشته 
دوستی را ه‌جنان استواز دارم کنون 
آن‌دا در یمان پاپ میرسانم ۲ 


کسرو ی 


بنام ای آفرید ار 

5 ت ۰ 

در این هنسکام که زا ان جنسشی در باره ژبان ذارسی بر خاسته و 

کا رن میخو آهند این در خت تن رابار دی سای وبارور گرداند 

ثٍٍِِ ۱ ۲ ی 

عکی از بهلر دن راههای ان کار همان مشو دها وسو ندهارا )۱( ۵ 
عحای ور اش لا اش مباشد ها نت ی 

زبانهای آریانی که فارسی‌ما نین یکی از آ نهاست دست آنها ازدو 

براه اشته یکی بح موسئن کامه ها . دی افزو ده شدن سشو ند سا 

سس : : 

سدو ند بکامه‌ها 3 بعدار ت تا کلمه های مضتین بك بان یا ایرآ 

.مباشد دلی سس ازراه 4 «وسلن دو یاحند کامه و بابدستباری مشو "۳ 

ای ارت چنانکه درفارسی‌جه‌سا 

کاز بك کل ره ده کل مه مش بد رد می | د ومن آ مك مان آذفی کز 


و سشو ند شمار هک مه‌هاحندین 


سم 
) دو امه ایست که بجای ۳611۷ و 8۱۲۲1 زبانه‌ای ارویای بکارمیر وه 


یاس مب مد ۳ ۵ سس 


«رام» که کلمه‌ای در فازسی است ازو کامه های 9 بد ید مب یط 
داهرو راهنما راه گنای راهر راحزن راهدار خانه داهوار 
شاهی‌اه همراه کمراه براه راعگنر داهگذری راون داهی 
داهیار چهار راه سربراه دراه آودد ودیگر ماتدهای انها. 

هر زبانی که دوی بمر‌دن قیل گنه تخست راههای رست با کم 
می ۳ وسیس کم کم روی نابودی ی تاره بان ابران این در 
لین چند رن که گر فتار قآ متخ کی باکلمه های عربی بوده دی 
رست آن سبرار 2 واز جمله بشو ندها و سو ندها بر خی اد 
آنها فر اموش گردیده وازمبان رفته وبرخی که بازمانده بسیار کم بکار 
میروه ونوستد کان و گویند کان کم ب نها می پرداز ند . 

۷ 
که نو سند کان کر آ کاهی از سشوندها و سوندها دارند و دستور 
بکار بم‌دن ۳ دامی شناسند و از | بنحاست کگ بمشلی عبارتهای اشان 
نکوهیده وزشت است . لا عبارت «غبر قابل تحمل » که ترجمه يك. 
عمارت ارویاست وامروز در نگارشها و گفت‌گوها رواج گر فته ان 
پاس شیوء بان فارسی رانگاهداديم بازشهای ری تاش * کف 
3 بسیاز ساده تر و آساشن میباشد. آن تر‌جماتی 1 عبارت «غیر فابل. 
اشتهال » دابکار میبردا کر [ کاهی درستی آذذبان فادسی داشت بجای, 
آن که « سوزا » یا « فسوز » می گفت که حم اجه ین وهم رفخننتی 
اس زاو 4شاها فز وان شاد 

مقصو د ی در کوششهایی که آمر وز درژمینه ژبان فارسی کر دهد 
هیشو د با بل یکی ی سیشو ندها و سو ندها ۳1 داحت وم‌نی های آ نهار 4 


رون فده راه بکار بر داشان رانشانداد . 


ست 6۱۳ ست 


بو بش 5 امرود ببشتر و سند و سر و کار باتر جمه دار ند و 
یکامه های نوینی یاز پیدا میکنند وبهترین دراه برآی یدید آوردن این 
ک ه کلمه‌ها و تامها بکان بردن شود و سو ند وا بهم بو ند کردن 
کلمه هاست . 

از انیا تکار نده میخو اهم در 3 دفتر بی از بو ند های فارسی 
را موضو ع گفتگو گر دانم 113 سو ند «کاف» با اقا اک ۹ ی 
کامه های فاررسی مب ز مرا درحندسال بش که باین سو ند تو حه 
نمو دم ا ا رفن شسگفتی یافتم ۹ از یکسوی تار یه دراژی دارد 
۰ واز سوی 3 هعنی های فراوای ۳ در بر گر فته اس و اشت که 
اند دراه آن بر داحته مک شته ۲ گاهی هایی باندوحتم که در 

ین دفتر خواهم آورد : 

و چون اصل پسوند «کاف» است که سین شکل های دیگر ی 
بدا نموده حثان 5 این شر ح را خواهمم اف 3 ادا دفتر را 
«کافنامه * نام نهادم 

ان دفتر گذشته از فایده های دیگر . این يك فایده وا هم در بر 
.دار که خوا پا را بداند فادسی بر یایه این می باشد ۳9 ازراهش 
دار آیم خواهیم تواست 1 دایکی ی زبانها گر دانیم 


واز بازی کامروزبز با نهای اروبانی بابهربی پیدا کر ده‌ایم‌دأمن رهاسازم 


‌ِ و 7 ی 0 
تهر آن ریس مزی 


پخش یکم 


تار یخحه سوند 
۳ ًِ ۷ 
سم - 

همه مدا لیم ۵ متما خن از کامه های فار سی درآ خن خود هاء دارد: 
هایکه نوشته شده ولی درخواندن و کفتن کلمه صدا از ان دژنما ند 
حون 7 فررشنه تایه نامه حامه زر شمه و۸ و سره شنه 
8 ]له خنده خامه جایه رش دایه در واژه ساده 
مایه خشکه ره سیزه یه وصد ها بلکه‌هزار ها ماندانها . 
بو ده ای این هاء در آ خر کلمه ها کاف میی شید و اسر ۰ عمارت. 
4 تین از کار تأیه ار د ۳ تاکن که تن از باژ شاندم همای زمان 
صاسائیان است ۳ می شو د . 

سر سس -‌ _ 

« ار دوان شکوفت سهست و گوفت اکار گو آسوبار دو گنك. 
دانیم برآن ورك چیه سوت بوئون_ » 

معنی که : « از دوان شکفت می نمود و ی 5 سوازه 
دو گانه را بدا یم ی می سز د بو دنل 6 گواء ۳ در کلمة 
قیق کات ونر مش امروز ما بحای اي « دو گانه » 
و 1 وه « می و سیم ۲ 

سس گو یا در آخر های زمان ساسانیان بوده که این کف تبدل,. 

رم وس سم و 

ا وته و « "کات « نا هدر حنئوب » حیم » اورده می‌شدهاست " 

این :کته را باید درایتحا باز مایم که درژمان های باستان در »بانه. 
شمال وسئوب ابران بر سس صدای بازه در ها احعلاف بو ده . از حمله. 
شانه‌های‌این اختلاف بر سر سه‌حرف تابامر و باژ مانده که در اینجا يادمیکنيم 


۱- بشتر شین های شمال در جنوب سین می شده است . از ایحا 


[۳ 


بجای « فر ستادن » که ازآن جنوببوده درشمال « فر تن » گفته ميشده 
که کلمه « فرشته » یاد کار آن میباشد . 
ام «رشتن» و «ر سیدن» 3 هر دو امر وز «ظم بکار مرو د ۷ یکی 
لهجه شمال واین یکی اهجه جنوب بوده : 
«شمیران» و «شمیرام» و شبیرم» که درشمال نام یگرشته آبادی 
هاست در حنوب بحای آن‌ها شمیران» و «سیوم» رامی یایم )۱ 
۳ حاي «اء » هی شمال مش در حنوب « دال » ی 
میشده حنانکه ی » که لهحه حنوب است ما بای ات در لهحه 
آذدری «زدنوسنی » دار ب-م . همیچنین درد سشتر آهیحه های و 
ال ای رقف فان وان همان فایند ایا ای دای زا 
بکاد می رود . 
یز «داماد» که لهجه جنوباست مادرسمنانی آ وا «زوما» میم . 
هی اف قتفال بفر عتوت پون شی. هدفه اسان 6 
« که رام » و « کهران » که درشمال نام «کو‌شته آ باد بهاست 69 درحئو ب 
بجای آن «جهره» دادادیم. ‏ 
همچنین کاف پسوند که گفتیم درآخرهای ساسانیان جانشین کاف 
بو ده درضوت | «جیم» بر بان میرانده‌اند . دلیل این سین گذشته 
از آ گاهی هاپی که مااز داء زبان شناسی دادیم و باد کردیم اینکه 


نان درهمان مان ارتیاط باایر ان بافته سیس‌هم بابر آن کی تنل 


)۱ شبران در ايران و این پرامونها نمیکی دوعا باک‌تا آنجا که ما 
شمردهایم پیش از دست حا بو ده هه نها سار سیر است . درحاوب هم گذشته 
[۳ سمیرم میانه اسیهان و فادس سمیرانی هم در خود فارس بوده 5 وم 
نیست ۱ دراین باره ی دفتر نامهای شهر ها ودیه ها > ۵ جده شود 


63 دراین باره نیز بدفتر ناعهای شهرها ودیهیا بز کفت شود . 


مت ۷ سب 


در بسیاری از کلمه های فادسی بجای کاف سوند «قاف» گوزارده اند 
و بایستی این کاتوا تته وهر ز کال را در ژبان <و دشان ندارند . 
جون : یلمق دلق خدق حوزق روذق وماند ایها . دلی در 
برحی از کلمه‌ها بحای آن «حیم» آورده‌اند واين نست 9 آ که خود 
ایرانیان آن دا باجیم می گفته اند واینان که آن حرف‌را در زبان خود 
داز ری شازمی هن ای هیودا نان کارا بان وه 
آورده اند . چون : فالوذج‌نمودج لوژینج تاختج فیزوزج شاهدانج 
ومانند های اینها . 

سارت دیگن تازیان هر کلم ای‌دا که اززبان مراعم ال کنیده اد 
هون ای ان کات وهه کدا نان فرزیان رد داش رتیل 
19 اند ولی کلمه هلیی راک ان فته‌ا ند حون آنخر. نها 
جیم بوده که درزبان عربی هست اذاینجا آنرا بحال خود نگاهداشته 
ای که ده 
دی اند زوس و سای اسف کتبا کف 1 


انی هر کامهرا که باحیم می با ند «معرب » می ندار ند شاد 

باری سو ند مها این حال راداهت 5 در قمال کف بو ۵ ۶ در 
جنوب حیم ولی برایتحال نیز ثایید ویس ازذمانی کاف یاجیم تبدیل 
به « هاء » یافت چنانکه در بسیاری ار گافهای ۳ این تسدیل دوی 
داده است ذ 

س_ هم حون «هاع ۵ حرف ۳۹ ا شیک ۳ صدای بسار ار هو 
دار د کم کم صدای آن از مبان رفت و بحال امروز افتاده و هر کز 
صدایی از آن بر نمیخود و شها از زب حرف بشین است که بودن آن 
داسته هی شو د ۰ 

آذری که زبان کهن آذدبایحان بوده و شاخه ای از فارسی شهار 


میرود وتاحند فرن مش درسراسر آفر بایجان رواج داشته تا کم کم از 


مان دقنه و تن کی ای آ ترا کرفتهدن آیژبان کون بش از اف 
الفی آورده مسشده و اشسمت ۹ آمر و که کاف و حانشین اف (هاع) ار 
مین ر وه بای ۳ در که های آذدی ات د دوه همشو د ُ حون ۳ 
اقا استراء اشنا شا مدا وهای ان د فراواناست 
وامر وز درزبان تبر بز یان بکار میرود . 

از بث عسارت بافوت در معیجم‌البادان داست 5 کب حال در سشدصد 
سال پیش مز در آ ذربایحان بو ده 4 تنها آمر وذ هست ۰ ذیرا او در باره 
») جو جّ 3 که اه در میا نه کر ای و آذر بایجان بو ده باه تومیذ | لله 
مستوفی هما مایت 5 امر وز کاغذ کنان نام داده شدمنکارد ۱ «خود 
بومیان جو نا میخواند». 

در شهر‌های حئوب هم کاهی بحای اف با سجا شبن آن ( هاء ) 
واوآودده سخود . هحون دار و کاسو سر و وماند انها کل 
۹33 ام از این شمال ات جنانکه سل باق آن خواهیم کرد 
وی ما نميدانیم آ با این واو تبدیل از گاف یاحیم است چنانکه گاهی 
در کلده های ۳ این مد یل رودی داده و بادر آ بیدا ۳ ,دش از کاف 
الفی اورده میشده واین واو حای ۳ بر فنه‌است . هرحال این بقدن 
است که در باره کلمه ها راو بحای سوند کاف کار میرود . 

گاهی میا ۳ سو ند کام4 «جیم؟ افز وده یو د جون : سر احه 
در یأحه باز ار حه کم تیه و ایحه دو لا یحه مد حه باغیده ط.انچه 
جاحه بایچه دو ایحه و سیار ماشد های انها . است که در هاوی 


بیجای «(حد» «حك» بو ده است . 


پرسش - پاسخ 
یر 

میدید سایقا مملکت ایران را در ارویا باسم ( پرس پرش پرسیا ) کد 
هعنی همان پارس را دارد مینامیدند و زبان فارسیرا هم بترئیب فوقزذ بان 
بارس میثناختند <الیه که مملکت ايران دا ( ايران ) و ذبان فارسی را نیز 
نارای شک تن در داخاهُ ایران‌هم ادای‌کلمة زبان فارسی بارادسی 
ماغی و بجای ان زبان ابرانی نامیده شود اشکالی خواهد داشت با خير . 

هانیورك ع هدایت شمالی 
پاسخ 2 

ها اشکالی نمی بيشیم و باک6 ]ترا سوده‌ند و ستوده می‌شناسيم . چه بگمان‌ها 
خود ابرایان پیش از زان اسلام چنین نامی را برای زبان خود نداشتند . 
پی از اسلام چون عرب ایران را بنام « فارس 4 مینامید و زبان ایراند 
« الاسان‌الغارسی » میخواند این نامکزاری میان خود ایران هم رواج گرفته 
و کرت بنیاد دیگری نداشته و کنون بهق رها کردن آن مییاشد . 
«رسش ؛ بو 

وی بجای مدارس ابندائی و متوسطه دعالی باید دازه های. 
‌ درستان » درستان ؛ دانشگاه 4 بکار برد » !با در بارسی واژه‌ثی 3 
۳8 و واژه را فرا یرد داریم يا نی؛ چنانکه در زبان تازی‌وازة 
( مدرسه ( جنان است و هرسه را ف رو عیگرود. باری امروز که در پارسی 
هریله را نامی گذارده‌الد چتین واژه پسی بایسننی است و باید باشد . 

۲ - به بندار من‌بجای وازه ( کیبه ) واژه کره ) نیکوتر از (نسخه) 
است بلکه ]رش این جز آرش آن وه نتوان بجای ان بکارش برد . و 
شاید بجای ( نسخه_ ) واه ( نویسانده ) خیلی خوب باشد . و نیز وازن: 
( دونویس ) همانا بهآرش و بجای (سواد) است نه بجا و ]رش (نسخه) 


ف . فراهانی 


شی وان اصاست 
پاسخ 

در رید افیا نخست پرسش شما بجاست و باید ماکامه‌ای را هم‌در برابر 
و مدرسه » داشته_باشیم چنانکه کسانی کلم « [موزشگاه » را برای این معنی 
پیتنهاد میکنند ولی بگمان من‌چنین نیازی نیست زیرا دبستان که ۷ چندی‌یش 
۱ بحای مدرسه بکار مرفت و بهر گونه مدرسه گفته هید هنوز [آمعنی را از 
دست نداده و نخواهد داد و چه بسا که معنای توینی که بهان داده اند پس, 
از دیری از میان برود وکلمه جز بمععنای دیرینی 1 
هم که این ععنی هست باز میتوان کل دابمعنای دیر ین‌کار برد دباید هم‌برد. 

در باره پرسش دوم کا.ه رگ » را درحایی ندیدم و نمیدانم شم ]ترا 
از کفا .بر واشته این ال کلمه: ااعتاسست. ی توا . ۱ تام دیرفت. ف نی 


فرقی ميانةً « کییه وف سیخه کز ار ده‌اید ءقصودنان دوشن نیست . ها فرفی 
میا نه | ن کلم ارویابی با این کامه عر ای تممیا تم و هر دور را 4 یحهعنی ی دنم ۰ 
اما انکه بجای ( اسحه )کلمه و« تو بسا نده و را بکار ارام نمیدام بش مرود 


با .و رونویسی » نیز جناکه بمنای سواد بکار میرود بمععنای « اسخه » 


کلمه‌هایی که پیمان بکار میبرد ابا ری ناما مس ای مرها وله 
شده مورد اعتراض مخالفین واقع میشود . از جماه اغبر در بارژ کلمه های 
۲ پنده‌میاحده پیش |مده آزاینهت خواهشمنا م بهر کدام | گرشاهدی درنظر داز ید 
کر نمایید [ن‌کلمات اینست : فیروزی - خرسندی - همداستان - خسقو 
گزین - پرا کنده - خودکامکی که در شماره [خری بکار برده‌اید 

وتات 

تا 

ماکل.ه هایی دا که بکاد عیبر یم یشتر [نهارا ازشاهنامه و پاره کنابهای. 
دیگر برداشته ام . در زمینه زبان باید بیردی از مردم آن زبان نمود و 


از بش خود کامه رد ید نیا ورد مکر در جابی که کامه‌ای از بش نیو ده باشد + 


تسده هیبعت 


آن چنذلاء» که یاد کرده‌اید همگی در شاهنامه کار رفته وما اپنك شعر هایی 


ی 
را بگواهی هی 7 3د بم 4 

فر وزیر اهامای مر یت و مظف بت می ۲ ددم و باینهعنی فر دوسی‌میگو بده 

5 1 

کر ایدو دوه فیروز تر دم جاگ تنم وی کی بر ارحاسب نك 

خر یو لاهن بمعذای (راش‌دل و سدادت بکار هیجر یم و کاهیبتنای 
وتاعت , معتای تخست معروفست ودفتری در یبلوی بنام ودار دی خورسندیه 
هست 46 مقصود از آن نشان دادن راهیست که مابه |راش دل وخوشی و 
خرهی باشد . در هعنای دوم فردوسی میگوید : 

ر ۰ ۳ ۳ ی ِ ۰ ۰ ِ 

او مخر وش و بر داده خرمندبای بگیتی درحت بر ومد اش 

همداستان را بسنای موافق و هم عقیده بکار هی «ر یم ۰ در این «عنی 
فردد-سی ین لوزن " 

و ن‌ شاه هنتدوستان بیاشی تباشیم همداسثان 

خستو پاخستوان بمعنای معترف یامقر ]ورده می‌شود ۰ ف و سی‌میگو بد: 
فررونی بیکسو شوم بنادانی خویش خستو شویم 
کر ۲ را بجای انتخاب بکار میمر یم . درشاهنامه میگو ید 
کی ما اس شا گراهایه خننان و رومی کلاه 
بر ۱" کدرا بمعدای منتشر و معروفب می [ ود «م ۰ در ویس وراه‌ین میگو بد 
بر کنقنع شد اندر شهر نامش زدایه تامه‌ای شد نزد ماش 


خود کام؟ 


۳ را بععنای استنداد. در شاهنامه ودیگر گذایها ‏ بکاو ب‌ده‌اند ی 
وان جای آن را دریاد مداشتيم و ادست و آن را بشهاره دیگری 
حوااه می دهیم 
+رسشی : و 
- بحأیکاءات ) راجم بموضوع ۰+ .هه ) حجه کلمانت فارسی را 
۰ستعمال میکنید ؟ 
۲ - در ین فرهنگه‌ای فارسی کدام یکی جامم و لفات ستعل را در 


بر دارد ؟ . 


ستت ‏ 4 ٩‏ خست 


۳ - در زمین رواج ذبان فارشی در ] ذربایجان که یکدفعط دیکر ازطرف 
علاقمندان باد آوری شده است و پیداست کب رزوی شما وهر ایرایباحتیقتی 
احاذ يك دین و زبان و [ئن ۳3 است چیز بکه هست ‏ تنها از برای 
تیل باین ۲رزو باکه بامقایسه تحصیلات یکنفر عحصل ]ذربایجانی با محصل 
فارسی ذبان و پی بردن اینکه ذبان تر کی چکونه ]ذربایبابها دا در عین 
ایرایکری بزبان ایرانی بیکانه نموده است زود تر بعنی در شماره های 
اسال پیمان عنوان بدمائید - با اعتقادکاملی که بمژثر بودن گفتار [قای کسروی. 
هست من و ئامی [ذربایجانیها براین پیش ]مد سیاسگز ار خواهیم بود . 

نمایند؛ثبت کرهان ابوالقاسم<یشی 
0 

- بدایکل» های و داجم بموضوع مه هه » عبارت « در زمینه ». 
يا « در باره » یا « در بیرامون » را کار هیبریم . 

- فرهنکهای فارسی که در دت است چندان تفاوتی با هم ند ار ند 
باکه بیش ایشان رونوبسی از هم میباشد اینست فرفی میانه ]ها نمی توان 
کز اشت و ی نا کز بریم بکویيم همه ابن فرهنگها غاط 
های پسپاری را در بردارد و اینست که بنوشته های نها اطمینان نیست . 
۷ در اینجا مجال شردن غلطیای آنها را نداریم و گرنه مید. ب.چه لغزشهای , 
شگفتی رویداده . بنیاه فرهنك نویسی درایران برشعر بوده . باینه‌ضی چون 
شاعر آن کامه هاي دشواری راک نوده نمیفهمیده بکار هییرده اند کسانی"خو استه‌اند 
آن کاء»ها را کرد |ورده معنای هر یکی را اکن کر دازید از ابشجاعت‌همینقه - 
شاهد از شعر می آورند ر پسیار دیده شده 6 کامه‌ای را که‌در شعری بکاررفته . 
از روی کمان تنها برای درست‌کردن ممنای آن شمر تقسبر نموده اند م۰ 
مثلا درفرهنك سروری زاین عبارت در شعر خاقانی « زوین کرده‌اکانی > 
چنان پنداشته ماکان نام شهریست که بیشتر ابزار مردم [نجا زوین میباشد .. 
ولی ما جایی پا شهری دا با این نام نمیشناسیم . ماکان پهاوان مشهوری‌از. 


دیامان بوده دسیر و زوین و زره اوعنوان مثل را پیدا کرده ۰ 


س ۱۲ 


از اینگیته افز شها بیشیار است . گذشته از آغر شهایی 46 از راه نارسایی ال ما 
یدید [مده مثلا و فرهذك کوچکی در تبر یز جاب‌شده و در ۲ نجاکامه 
های بسیاری را بمعنای « خریزه » می ]ورد که از جمله نها و ]بخوست » 
ی باسد ۳ ۳ #1 | بخوست بمعنای جز بره او و این آشتیاه از نارسایی 
الفیاست که [ خر بر ه ۳" ز ممیوده‌عر وف 0 با«جز بر له ( نامخشکی مبان در با ( 


جز در شقطه تفادت دیگری با هم ندارد . 


اً 


اینست بفرهنگهای امروزه اعتبار نتوان کرد و پی اذانن هم بایدانجمنی 


۳ 


از داشمندان ژبان شناس برای نکارش پکفرهنك بریا کرده شود و اینان‌باید 
ذبان بیاوی و نیمز بانهای بومی و باره زبانهای همسایه را از عربی وتر کی 
ای ماه :و کر آن فرهتك نیز همیا یه این فرهنگها خواهدبود . 

رد وی ره ار رارق ایم و دو باره میگو بیم 
باید همه ]ذدبایدایان این کوشش را پکار برند که تر کی از ۲ جا 
بر کنده تودو فارسی همه دا را فرا گرد . ان ذیانی بر تن 
بازیس ادن شا گر دان دستا ها باد کرده اید خود زیان و می باشد ‏ . 
گذشته از آن دو کونگی ذبان میانه‌مردم ]ذربایجان و دیک ر کوشه‌های‌ایران 
جز مایه نا مهر بانی با یکدیکر و دلسردی از هم تمیباشد و جه بسا ک‌رشته 
برادری و یگانگی را از هم بگسد . آری ما بر انیم که در ایران باید جز 
یکدین و بك [ین نباشد و در این راه کوشتها هیکنيم و در ایتجا بوشیده 
نمیداریم که دورنگی زبان گاهی زیانش کت از دیگر پرا کند کیها نیست . 
وابگاه در صدها سال که تر کی در آذربایجان و خمسه و آن پیرامونها رواج 
گرفته و فارسی را از میان برداخته مردم غیرتمند اینجا دامن فارسی را رها 
خنموده و همیشه در نگارشه‌ای خود آن را بکار برده‌اند . یس از مشروطه 
در سایه_ یار پیش [مدها کسانی بر ]نسر بودند که کناب وروژنامه در 
[ذربایجان جاپ نمایند و چندین روزنامه هم ۷ این بان (غاز شد و از 
]نسوی‌روزنامهای قفقاز بفر اوانی‌در ۲ ذر با یجان رواج کرفت دای آن روزنامها 


همه ا ابجام ماند و این روزنانهای ففقازی نیز پیشرفت نکرد و اینها نبود 


ستت ۳ | سا 
مگر درسابه دلیستگی هر دم آنجا از بان فار سی گِ تست 0 امر وژ آن‌دابستکی 
بیشتر میباشد و هر کر این نخواهد بود که ]ذربایجانیان جز بفارسی نکارش 
نم‌ایند ۰ پس با اینحال باید بکوشند زبان تفن فان رادم فازشنی کرداننق 
.زبرا این کار سبیار سخدی است که توده‌ای باز با نیکه سخن امیگو بند انا سکیم 
نما ید ۳ پیشرفت در آن کار بیدا کرده و گنز اذنی از خواندن 
و نوشتن می‌یابند گذشته از همه اینها امروزه فارسی ابزارکاز ماست و 
هاهميشه امیدوار:, بان ذبان بزر کترین سودیرا بجهان برسانيم ]یا برادران 


۲ذربایجانی دراین ]رزو وتا با ما همدستی نمینمایند ؟. 


ی 
ار ستی : دا 
۱ - جرا هیناه پیمان » از بخار بردن تمام علامات اعجامیه خودداری‌میکند. 


۲ - میحله کاوه » همزه اردی‌هشتماه را بر خلاف مصطلح عموم باه 
ممخو ایند > جگونه ابیت ٩‏ 

۳ عرداد ماه صحیح ار 5 امر دادماه ‌ِ 

- مهنامه یمان بر هی فروش را ملا حزقیل معرفی کر ده ملاحز قیل 


کیست 1 صاین قامه - بر سندهای 


٩‏ - جنانکه در دیگر عادنها و کارها دراين باره نیز ما آنیجه را سندیده 
است و ما نیاز بان داریم گرفته چیزهای تاسودمند و آنچه راکه بی‌نیازهستيم 
رها هی کنیم . نشاه‌هایی که ارویاییان در نکارشهای خود بکار میبر ند باره ای 
از ها هم بسندیده است و هم در تکارشهای فارسی _ نیز جای بکار بردن 
دارد ما ایها را پذیر فتهایم . از جیاه يك نقطه برای خر حماه‌ها و دونقطه 
در ۲غاز جمله‌هابی که باز گفته میشود با مانند این و نقانه پرسش و شگفت, 
این چهار نشاه راما بکار ميبریم . ولی آن نقانهای دیگر ما نیازی بانها 
نمی بینیم و اگر هم در زبانهای ارویایی یکسود کی را دریر دارد در فارسی 
با بیهوده و بیجاست . اینست که ]نها را ,کار نمیبریم ۰ 

- از کذا,های پهلری دم چنین برمی ید که «اردپبوشت» نخست با زیر 
«همز هه میشده از اینجا کار محاه کار * بی‌بابه نیست ولی بادیشه ماچون 


کب 


امروز کلمه را ۷ بیش همزه میخوانند بهتر است 6 از اصل هزار سال‌یش آن 
شم موشیم وروی از ذبان نوده نماییم . 

۳ سب در بارهم مرداد ماه نیز باسخج با لاین را میدهیم بعبارت دیگر اصل 
9 با هبزه بوده ولی امروز جمتی رای بکار بردن آن نیست . 

4 - ملاحزقیل کس خاص ثیست , درزمانه‌ای پیشین میفروشی را جهودان 
پا موسایان با زردشتیان میکردند واینست میفروش بابستی یکی از اینان باشد 
ها پرای مثل ملاحزقیل راکه يلك نام از ناعهای جهودانست یاد کرده ایم. 
رزوی 

میخواستم هنشاء خبری راک جدیداً در پاره جراید و روزنامها نوشته اند 
بدانم میگوبند بطوریکه دئیس هیات نجوم ۰۰۰ پیش بینی کر ده در ۲ بنده,سیار 
نز دیکی کره ماه منهدم و قطهه قطعه شده مانند حلقه زحل دور ره زمن را 
فرا گر فته و از این رو ماهمیشه مهاب خواهیم داشت ۰ 

چوه‌اسرا - بیاءور 
باسخ 1 

این موضوع جه اژ دیده عم هیتّت وچه از دیده دین و خداشناسی مانعی 
ندارد ۰ این کره ها هنواره بیکحال نبوده و نخواهد بود . جیزیکه هسته. 
پیش بینی لردن چنین جیزی دلیل میخواهد و تنها بگمان و کز افه امیتو ان 
آنرا پذیرفت . درروزنامه های فارسی که آن خبر را نوشتند یکی هم گفتاری 
در زمینه جهت و دلیل آن از روزنامهای ارفیایی اه کر که من [نر 1 
هم خواندم ولی دلیل روشنی ندیدم . از سوی دیکر از اینگویه کزافکوییها 
از اروباییان فرادان دیده شده , باند پروازهاییک تا ده سال پیش در بارة. 
سفر بکره مر بخ و مانند ان داشتند امروز ییا بودن آن داسته شده ۰ 
نیز خبرهایی‌دا 6 در باره بهم خوردن ستاره دنباله‌دار هالی با زمین در بیست. 
و اند سال پیش در جهان شهرت دادند فراموش نکردهایم ود جوا 


یگفتن امری بارنیست باید دید دلیاشی چیست ؟ . 
اش هفیحص 


۱ از صفحه آینده » ۱۰ ۲( باز مانده یادداشتهای تار یخی بقام آفای خانبهادر 


۲غاز میشو د و سر فصل 11 فر اموش شده کز ارده ۳۳ ( 


جست ۵ ٩‏ سب 


سا 


ِ 
در این میان ساخاوی ی در بهله دوعار ۳ یشانی گر دیده عر ها 
۲ تا میت اه ِِِ مود تسایم وی ششفزی ارآ ها وه 
دزد (۱) ۰ سس ای ! ۳ د دیدار بودند ۳ هدند از 

محاصی ۰ ۹ حلفاز بسن بر و ند 


در همان هام ؟ 5 ابرانان درعمان باین ره ی فتار بو دند 
کار کنان اسعاول آ نها دز نظر بنوسیدن حتوق و کی آذوقه اداضی 
و آزره بو دند و از این‌رو سمی از نا ند و آنهائی که‌انده 
بو د ند دی هیچ دل بحنك تمیداد ند سب ام یه علنیعی اژ وضع هه‌ين بود 
کار انس له و عمانان به حأیج دست افتنه و دزدی در بابی رواج.افت 
فا خی اور سا ایی ای ان خزسلیان بادظه کفووای ات نی 
ستاده هیشد ‏ در اوث ۱۷۸۳۸ ۳ کت هندی « روز » نامر ادو 


«غراب » عربی گرفته و افسران و دریا نوردان دا تهدید کر دند 


ک هی ی یف مارا سوت( 
از ۳ درهه‌ان روژ هاعر ها بر باسیدو ( باسعیدو) که درل یدام 
است تاحته شهی دا تاراج و همه ایر انان | تیدا را نابو د ساختند و یز 
اخبار بدی ار بحر بن 4 گامبرون نید 46۱ رها راهان را که در 
قاعه بو دند. «یحصوی ببانخته اند (۳) اما در اواخی ای بال جر ها سان 
و دشان ون انیم ۳۹ دیدند و در 0 4 ۱۷۳۸ رز 
۳ آن عر بهادا شکسنی فا داد و امیرالحر 1 ان از ا فحار فو رخا 4 
۳ (2) 


۳ بدجو ص ۱4۶4 (۲) زوزناءه یقن ۶ ژر اه 
1 


۳ ۹ 3 اش (ه) مکتوب از ۳ بلندان تودج ۱ ارس 
۱ ۲ودیل ۱۷۳۹ ( در چاد ‏ ۱سجلات کارخانه ) 


ها لد 


در مارس ۱۷۳۹ تفی خان به کامبر ون بر گشته اوامر قعاعی یافته 
و بحنك عر ها مر داژ د و 2 حکم ۱ 1 داشت ؟ مسق را باخالك 
نکسان-ازد». مکر‌ممکن نیو د درعمان اقدام تی بشو د و نضست تقی 
خان‌را پیش از آ نکه سفر کند از کامبرون احشار کر دند تاشورفی 
را که در کوهکیاو به پر خاسته بود از میان بر دارد (۱) و در 
اراس 1 تال 1 شورش جاموش شده بو د فرمانی از تادر باوز سید 


لشکر کشی بدانجا انجاءید که نادر تقی خان را به نادد آ اد طلبید تا 


خو د به‌سند برود . (۲) مکست ار 


از ر دار خو د توضیح بدهد ۳ 

:| دوسال دیکی کادی وحن عرب ازیش نرفت و نها همین 
| کفا ۳ ك انار اند کی ماند کجدار و هن ی ان حافار 
دافته اف ۱ شو رش سختی در اسطول ابر آن دس داد ودرارت ۱۷۵۰ 
درا نوردان کشتی ها را بر‌ای خو د 5 فته و برخی ساحل عرب و 
بر حُی ب<ز بر ۷ قبسر فتند داین حز بر ه ور ایغ اب هو اله‌بو د (۶ 
ار ها ی ها ینعی ری 
چیره 3 زیر ا ۳ های ی ۳ بو ا- عله شر کت هند 
(۱) مکتوب از کر ون بلندن مورخ ۱۵ این مضمون در آن درجست : - 
و امید واریم اپزقضیه .با حادهه دیگر پیگلن بیکیوا ازباز گشت .و لشکر کشی 
بر هسقط داز ای لزق ز بر ا نی فا آن کشون. دیفت. فا : تابود عیسازدع 
(۳) ندخ نادری ص ۳۱ و ابيز کناب زر بخش دوم ص ۱۷ را 
ببیفید (۳) ووامفد سوق اشاره مکند که « در مورد این اشگر کشی 
کال بد رفتاری وبیوقوفی بظهور رسیده بود » - نیزتاریخ نادری ص 4 ۲۱ 


را تفت ۳ جندان ۲ اهی از این لشکر کشی نمید هد 


3 روزنامه تون در چندین جا باین سر کی آشاره میکند تسه 


مس ۱ ۵ منت 
] 


شرقی بدست آورده و بکار اتداخته بودند ب دراین میان شورشیان بز 
0 رن و ۳ فته بو دند ز وا دو تا از کشتیهای آ ها در طو فان بر 
خشکی افتاده بود - گذارش عمان باد دیکر برای مداخله ایرانیان 
باحکام تا 1 سیلدی از رعایا را آژرده دل ساحجته و در فیر او -ه 
۱۷:۲ دشمنانش ۲ هکارا کم ان فان تاو در شانز دهم آتتاه حنان 
تن رن بافتند که مرا را معزول و عموزاده اش سلطان این مررشد 
را بحای او انتخاب کر دند ۳ سقف 0 شسو و مشینق از امر‌اان باری 
حست و تقي خان باستخی موافق باو داد 

یهاش هه اف او و انز ف‌مان ی ی و سا مان در 
مر شد و هو ا دادانش 0 ولی ساخلوی حلفار مردن شتانت و 
در اور بل ۳ بها را دز سب شکستی ۳ شکن داده شیخ رحمه را 
تابود و با نصد اف ۳ اسین گرفت )۱( در ماه ژدن مدد مهمی به 
ساخلوی حلفار دنید اما درماه توامیی آینده بود کلبعلی خان (۲) 

متس 

فزن اقا رن نادر ۰ که سر دادی کرسیرات گماشته شده سود ساحل 
غر ب شور 9 سر طهوته تقد ۰ تقی‌خان جو دش ام آمد )۳( این 

)۱( روزا 4 گمبردن ۹۸ آوریل و بخش دوم از کتاب آنرص 
۶۹ - قی خان, همینکه مزده را شنید فرماای ۰ یرون فر ستاد ک. هز ار 
تومان از « بانیان » های ۲جا بگیرند و بعنوان جایزه بساخاوی جافار بدهند- 
« بانیان » ها از این کار بتنك ۲عدد نهدید رون که از گمبر ون برون مرو ند 

)۳( بدر کایعلی خان با با علی بيك ایوردی ود که بکی از دخترانی 
نخستین ژن نادر ومادر رضا قلی میرزا شد-- یس از ۲ نکه این ژن بمرد نادر 
دخدر دپگر با عای بیش ۶ و هرشاد نام را بز ی گرفت دابن ذن ءادر نصر الله 
مبر زا ۳1 اما‌قلی میرزا ود ِ 


)۳( روزنامة گمبردن ۰ واهبر و ! دساهبر 


یت ۱:۵۲ امس 


سر ی و ی | 


هنکام دسته کشتیهای ایران توانانر دنه و جهار فرو 1 
از سورت خریده بودند برآن افزوده شده بود و سس نز بس ایروی 
آن افزه دند زیر | سبف دو کفتی دا بحلفاي ایران خود تسایم 9 


و کذههه ای اینها یک کی # او فا ۱( 
تا 


۳ 
ی و نامام وا سا 2 ظ اینکه 


ی سا مار کرد اتف 


سیف ساطه ام اون ۳ مدییرم د ( ۲ - سن از 2 مضالفن 


7 1 ۳ ض وس .۱ ی 
بر ساطان ن. مر شید 5 هوا خواه. انش ۳ ای ۵ کا علی 
۹۳ ۰ ۰ ِ ی چجُ مه ۰ ی 
ان و بحشی از ۳۹ تس اون رد ۱ ی د مپدار بود . هی <ان 


وسف بن ساطان از راه در با بمسةعل زر فتند وهسنکه باده شدند ی 


خان دید هر خ کنا | ستلار 3 9 بدلخو اه خود در شهر 
گر دش کننداماانهارا ازدخول»هباروهای حلولی‌وعراتی باز میدارند 
ار ری هی تسا با 
(سیف بن سلطان) بود - اما تفی خان مردی کار [:د بوددمنماید که 
حذین راه ودددشی را از سف‌بن ۰ساطا: ن مناظلر بو ده اس حون»مدااست 
که امام سایق بشرابخواری خو 2 4 ند جمی از شر آب‌شیراز 
را شین بر قدار خود آور ده ( ۲) و همنکه سرف تقی ان و 
۰ 7 

اند اران داد سیف وس که انش بای ان و وه 
همست در سای قرط و راد ات مبان که سدق لسن ۳ او بهوش 


)۱( ی ات خر بدن کشتی فرانسوی را در بخش دوم ص دده کناب 
آنر بینید (۲) کناب کیلن بخش یکم ص ۵۳۰ و آتر بخش دوم ص 
۳۱۹۹ کناب نیبهر ص ۳۰۰ 


هواس 


اس ای ات ون سح | 


افناده بو دند تقی خان ی هیچر اج وخوار رز ی بازی یا اف حو د در 
ی ۳۷ بار وی دی و هجدان در دسن ۳ ماد د و ءاداهی ۴ ره 
بیکلس بیکی فز ان دس سا وی توا سای لاف ید ی 
فر ما نش آمده رن تک ِ ِ ان مهر اسام را ود آورده 
فرمانی بنام امام نوشته که فر‌مانده بادوی حلالی باید سیاهیان ایران دا 
باندرون راه‌دهند - فرمانده عر ب 1 ناور کرک فرمان از ساب 
سیف فرستاده شده ووی خو دش آ را مهس کررده ودروازه را بردوی 
شان بان ره دای کس حشاطان هی ید دید ادا 
ِِِِ وحافای آیی‌ایش هی مسقط دست بافتة اند - (۱) 
ورن کوز 2 بهیچ حا تن تیاه شا سب ایر ا ام ۱ بر ا ار باروبرون 
فرستد این ِِ 3 بهمدستی ایرانیان بماند تا اءام تراظار ای 
مر شد را از مین بر دار ند ۳ در تمام ین مدت ‏ محاصر ه میمار در کار 
بو د وحکران آ یجا اسرد بل سعید تامیی ء مردانه با بایداری کردداز 
رل ندید وحنا که تن ۳ ٍن ی بلیم هدو جا نو اده وت 
را شیاد نهاد _ 
تقی خان وسیف بن ساعطان برسر سادلان بن مرشد تاختند واو 
کوچیده به‌پشتیمانی صععار مبر فت - هجو مینماید که ساطان بن‌می‌شد 


۵ ۰ 0 4 ِ 9 ۳ ح 
از مان اک ات محاص شین ۱2327 و باحید ان سرعیرل و مد مثر تقر ا 


0 ۳۹ تیبهر ص ۳۰۱۳۰۰ و کذاب کیلی. بخش بکم ص ۵۳۷ 
را ینید کش رحش اد کی فرق دارد - در ۸ فروابه دوات ی ان نما ینده 
کرش هندوشرن کل خبر داد که بیگلر تبگی مسقط را گر فته وی 
ایگلیسیها باور نمیگردند 46 تقی ان با کنازی رده یرای گیل بر نت سانین 


سخن‌را بر دایرتش افزوده بود که « میگویند بیگار بیگی در ینمان با غلاهان 


ر‌ 


امام سازش کرده و باروها را بکف [ورده » س 


بر 6ج 


در همان آن که مییضو است بر دشمن نازد کفته کشت دِِ‌ِ- موس 
سیف نس سلطان از مر 2 ساطان ان مر شد سس آفر ده و از کارهای 
موم ۳ 
تخود ۸ مر زو بو مش ۳ این انداژه ویرآن ات4 بشیمان گردیده از 
دوستان ی مجد | شده در سای کوفته نشين کشت و جندی س‌از 
ان ز ند کا ی را بدرود گفت 9 با انکه ساطان بن مر شد نود 
امد بن سرعید در کارزار مر دانه بایداد ماند و در ماه مارس امد 
محصو دین فزدشس گردید زبوا چشم ردخم سختی بایر انبان زر سرد دو 
۳ ۰ 2 ۰ ۳ و ۰ ۰ ۰ امه 
هزار شرس از لشگر بان ابر ان بشما گری رفته و باغنایم فر اوان برسگشتند 
و شب گام در دره ای باده شده بو دند - نسکهنان در ستی کماشته 
بودند و از اینرو قدونی از عرب برا نها شییخون برده بسیاری از 
ایشانر | بکشتند وتها چند فر زخمی دهائی بافته کلبعلی خان را از 
ش تفا اه نمو د ند )۳ 
۳ 

مج هفبه بعث » اخباری به‌کامبر ون ززشند که ایرا نبان گز تست ان 
عافته اند ولی سسن آنرا ی کر 3رد (عْ)_ درژولبه احمد 3 
| ذوفه اش دار د تمام هسشو د حون امید هو دی مد مد تاحار بدشمتان 

)۱( کناب گیاین بخش یکم ص ۵۳۸ - درست معاوم نشده که [ با 
ساطان ین هرشد اسان کته شد با هنگابی که میخواست از میان سیاهیان 
آبران گذشته به صعار برود اردا کشتند ب داستان سلیل بن رداق در زمینة 
ابن جنك درست هیدها ید 

)۲( کتاب کیاین بخش یکم ص ۵۳۸ و سلیل بن. داذق ( بدجو ( ص ۰ ۱۵ 

(۳) روزنامةً کمبرون ۲ر۱۳ [وریل ۱۷۳ - 

03 روزنامة کمیرون ۸ر ۱۹ مه - شاید همین اشاعه بوده که نر را کول 
زدهوسیب شده بذو پسید 6 ایرانیان نا کز بر شدند دست از محاصره بکشند (بخش 


دوم ص ۱۸۱ - ایثرا باید دانست که [تر دره مه از بصره سفری شده بر کشت 


جت ۱۱۱ سس 


وانایش فان 2 د ید و شرودطی اد فد باآ ها ات - بد ان صویوار 
9 1 ولی هفت هش ماه بایداری و وسه هزار ۳ از 
مج بِ 
لشکریان ۱ ۳ تابو د ساجته بود بت )۱ احمد ین سرف ه عحنا یکددر 
حك آزمائی توانائی ودلادری شان دادة بود در سیاست نز کار آمد 
بو د و باندازه ای و د را رو نقی جان مقر ب 5 ۷ مشار الیه 
ور | برحکوءت صیچار بر فرار نهاد بلکه بحکومت رگ دز ماو رش 
ساخت  )۲(‏ در روز نامه کامبردن نوشاه شده که فرار بود سه هزار 
و باصد داوطلب ۳ بعر ستان فرستد تاجای کسانیکه در ترازو درا 
حاها ناو د شده اند بکاز برخیزند و «شاء فررمان دادم که همینکه کناره 
در با را بچنك آوردند اه شون بر و ند 3 ان میرودجنین 
عزم اند گر هب ی ۱ مر و وم را 2 ۳ در هنکامی که بحنین 
ویداد وءردم آذاری در این جاها دیده وشنیده لمیشود و هر روزه 
خراج< ی از مر دم # ند و بش از ۱ که مك مالیات ۸« داخته شود 
دِ؟ ون 7۳ میا نداز ند » (۳۲) . تن هه عاوت حك مبان 
او ان دا دست داد و با 9 نادر از عم حود در بار ء مان 


حشم موشید وتنها ۳ 1 -طو لش را در اون ۱۳۷۰-۰۳ 3 از صیدار 


)۱( و رون ۲۱ ِِ ۱ ادت 

(۲) کتاب نیبهر ص ۳۰۱ کناب کیلین بخش یکم ص ۸«ه سایل بن رازق 
( بدجو ) ص ۱24 و۱۰ - 649 روزنامه کسرون ۲۱ ژولیه و بات 
)( روژ نامه کمبر ون ع ۲ اوت رع سیتاعیر ۱۷۳ - نیت نادر این بود 
6 اسطول خودش را دربوشهر تقویت دهد و باقوای خشکی بر بصره بازد - 
کشتهای اضعا له یر وسیدهه نو انمتت. امین تخود رو طاهر؟ 


قوای دریائی ایران درآن هنکامه چندان دستی نداشته - 


میت ۱۳۱۳ سب 


ستتصتد صتت ‏ زر سید ۶ و مد وود رومیت ی و و تا 


مس 


برداشت و کر نه هیچ بخشی از سیاعش را دد عریستان باز تطلید تا بی 
فدو نش بر دا دن اهر و وف رن از جند ی بیش نان تقی خانو کا.های 
1۰ : ۲ ۲ جح ۲ 

ان در ۳ دشمنی سختی دس داده و هر يك ِِ را بو ۵ بأدر 


منهم مستاخت وس انیجام دادر و شره یی فر ستاده کاععلی <] ن را اح‌از 
ومد تین ان ۳1 ر فاو را عحا ۵ ۱ ی دزی زد _ (۱) هجو 
ِ 


اند 5 ۳ زود .س از 0 بمکل ری را ء و 5 دز د او ماد 


/ ( مار دار حذ ید ۳ و » کاهبر ون ۰ از راه میدار 


ی 3 2 
به حلفار سای نش ‌ 9 غارز دسامیر میحدد هی 


ان خن وی عانعن سا | بت ت ِ و 
۳ ان ساحل شب راز دا هت قدنتن از دش فره ان داد کایعلی < 
2 از همد-تی او در شورش سر باززده بو د. حفه کی ده و نمش‌و یس | 
در حاهی تقال بان ۵ 1۳ ظاه را تقی ضان ا مشر فث خود در متوط 
مهررور شده بود 3 5 میک د که اخای خقو وی 3 در فازس و 


ای کی ات ای از و ها و 
ی و ۱ ۱ ری و و 


3 


تقی خان از مو صو و این مقاله خار حست ۳ هن 


۳ اه 5 ند ی اتکار نادر را از عمان ۰صراف ساخت - دیس دز 
سم 1 و 
4 انش شورش حاموش شد ادر مك تر کها: وا ات 


۲ سس ۰ 2 
وتوانی بداشت له 2 ی 2 ند واز 0 جا ساخاوی 


1 5 راخ مب زا ایجیل مر راز ص ۱۰۱ . 


تاه زیت ات 
بعه ۳[ مد 
3 ۳۹ ۳ ی سم 3 


اء 


1 
0 يب : 
ها رای خارنده فرستادمه ت 


خعلی ازاین قیر.. ا شک دارد و سوادی از ترا اطع 


تاریخ نادری ص ۲۵۹ 
(۲) تاد بخ نادری ص) ۷ - در روزبامة گبرون میان سیناءبر ۱۷۳ 


وژانو » ء ی ۱۷ اشارا: ۳ جند از رفدار سك آمیز ی خار : شده ففضیه احضار 


اررا در اغاز ستتا مر واه (۳ روز ات ۰ ۳ ستتامیر ۱۷۲۰۳ 
ره و ژانوه ۱۷:6 (4) کناب نیبهر ص ۲۰۱ 


ام میا 


9 


مت ۱۱۴ - 
سَ 


عمان دا بر نداشتند اما مددی «م برای آنها نر ستاد ند - 

از وی دیکی آخبدیی‌ مد زره وتاهنی کرد اد این 
پر تما خی هاش کی از وق ات باه رشان ای ود 
کشت اهر مر ار ای اس اور قهمل ید اند وان سار 
سفر تقی خان احمد از پرداختن خودداری کرده بهانه‌اش این ودک 
وسیه ای برای ارسال آن بمسقط ندارد. این بو د که ۳ ان 
ابران در مسقط تهدست مانده از 1 م‌داخت حقوق وی 210 ز نانوان بودند 
دبسیاری اژ لشگر بان کر بختند (۱) اقدام دوم احمد این بود صته 
سی کرد گان ابران درب ر که را باین بهانه او دخود طایید کهمیذو اهد 
باآنها کنکش کند و جاره ای برای فر‌سنادن باج بمسقط اندیشد. 
هی رو اه ها ی اب هدیس یفن مد انوا 
دستگیر کرد - دیس بمسقط شتافته سا<لو یان ایران دا بیام داد کاتسلیم 
شو ند ار د که | گر بخوشی تن در دادند بول بانها میدهد 
و گر 4 ۰ [ نهارا بز ندان میفر ستد - ایرانبان که بی‌سی دار مانده وآذوقه 
و پول نداشتند و هیچ امید نمی قت ۹ مددی از عراق بدانه برسد 
مس کار ریم وج بلج کل احمد برحی از آ نهارا بکشت و 
فیک آن زرا کذاقنف که بکشوو عوو یر کی () بدشتان اعد 
بونج ازاضتفای که تامتقط دس افق وزقد نی از آن همین 


عمان 0 رم توا تج نها حلقار اند تا ایس انیبان تواستند مور لین 
سال 0 بدار 6 


(۱) کناب نییهر ص۳۰۲ (۲) ایضاً ص۳۰۳ ۰ (۳) مندرجات روزنامه 
تون نشان میدهد که ۷ سال ۷۸ کشتیه‌ائی که سر با و | ذوقه حدل 


داشتند گاهگاهي بجافار فرستاده میشدند - 


مست ق ا سم 


احمد بدیسان مرز وبوم خو درا ازجنك فاتحین در آورده و سس 
باداش خود را از هموطنانش در خواست کرد و همینکه قاضی بزر 
را زد حجو د و أسته از او استفسار رد حندان دذوار ی وگ 
پاساخ ی کرت و ۳ این انتیخب در بایان سال ۱۷66 دست 
داد (۱ ) تا انیا که بای ای‌ان در کار بو د ان غمای سار ی تزع 
بزرك بود زیرا ساهیان سیاری کرد هت کی تنوف هی و 
وق وهای کی خر ای ند با شریه بخ 
اه میرود کشمار؛ ان به پیست ه زار میم سید - این فدا کاری 
بزرك جندان بر ای‌آیران سودمند تیفتاد وعمان یز ادن نی 
کگز ند و بریشانی یافت ۳ تبحه ین قزر کز خا نوا ده بعر 4 ابکار از 
مبان رفت وآل پوسعید بحاشان شاد کر فتند و تا امرود بر سقط 
فر‌ماتروالی دار ند . (۲) 

عات عدم بیش فت تادر درعمان این بو د که سبهسالادی را قی خان 
وا گذار کرد د ایند ازحث ادازه فاسدالاخلاق واز حنره سیاهیگری 
مکازه بود واگر تادر 2 ۳ می کاد 9 درتکاری را » مانند 
طهماسب خان از ۵ و همان زود فررمان بر دار 
میشد وبسی ۳ سیاهیان ابود مد : 


دیحه کنحکاوی درست دانشورم آرن‌بود وچنانکه خوانده «ی ساط 
)۱( کتاب گیاین بخش یگم ص ۲ ۵ 
(۲) سیدروت در مقاله اش « خانواده ال بوسعید درعر بستان دافر یقای 
شرقی » ( مجاه آسیای مر کزی جلد ۱5 بخش عص *4۱) میگوید که هچنانکه 


خاتو ادة سر به > نو کالیهارا رانده وخود فرمانروالی بافتند ال سعید نیز ایرانیان 


را از میدان بیرون کرده بفرماتردائی رسیدند 


و اسب 


او خیلی راج برده و بسی کناب را زیرورو و ات یکی 
از تا زبردست مصر یز شرحی در باره عمان (در فر نا <بر) 
کافته 6 غو اند نت قی‌جون | کنوزسکن بددازا کفیده همان چتر 
که متالهرا ۳ بأن‌زسا وم و تدقیقات داشمند مصر ی را بوقت‌دیگروا گذادیم. 
در خانمه اژ آفای وت اش کز اجازه دادند اف مقاله را( 3 در 
۳۳ و امس وه در محاه مدرسه مطالعات #" طبع میشو د ) تر مه 


نش کنيم سراس می گذارم م ملد «ص ره تبرماه 4 ۱۳۱ 


در باره 3 « 


از کامه« گل » کی در شماره آخران پازمال کی کرقه و نگارش ی 
نردی وزذبری را در این باره آوددم سپس نوشته هایی در بارژ آن از 
آفابان: فراهانی. اف کتتادیی. ژنبیده 6 اپنك در اینجا می آودیم ۰ 
ةای فراهانی میئو سد : 

در شماره ۱۱ و ۱۲ سال ۲ درپاسخ پرشش نودی وذیری وازده گل» 
را نگارش فرموده اید . این واه «گل » را با زیر لاف در فراهان ما 
نیز بکار میبرند ۰ چون : بچه گل » پسر گل » دختر کل ء گاو کل » بز 
ان : و توا وتف خوة ( اه )و با وشن کف و ( جماعت ۷ هم باشد . 
و یز ون ها لگ فته اند باران خواهد مد ( سخنی‌است 
رام هاتگوی در میاق درتالبان. تعار امت تیاده سر خافقی کل یکره 
با : بحه ها با هم ۰ فنند » نی انجمن و (اجته‌اع) کر دزد , 


آقاي کشتاسی هیئویند : 


در صفحه ۷۲۰ شاره ۱۱ ۲یانماء ۱۶ سال دوم بیمان در بارة گل که 
در زبان‌الوار وعشایر مصطلح است پرسش شده بود . اژ [نجائیکه نگار نده 


]شنایی و ارتباط سزا ۳ ااوار و عشا بر شمال جدویی و جنوب و شمال 


سید او اس 


غربی دارد وخود نزادم از طوایف فولادو ند ( بختیاری چارانك ) است شرحج 
درست این دوحرف‌را در پا یین‌مینگا رد : 

این دو حرف مطلفاً هنگام ادای ( تیه و جمع ) بکار برده میشود . 
ف رای‌سال هینگاوه: مستعای فردان. 2 مر کلر.ن قان ناویا زنکن ار لادم 
با اولادان » اولاد کل ( اين لت بااغتی که در ۲]ذربایجان بکار برددهمیشود 
چندان تفاوت و مفايرتی ندارد زیرا زمانیک کفته میشود اولاد کل باید قبلا 
منظور خودرا فههانیده باشد که اولاد های چه کسی يا چه خانواده‌گی یعنی 
کفته و اولاد گل خانه حسن :که شاءل تعام پیچه ها و کودکان خانه عسن 
خواعد بود ) و همچنین در بارة سایر موجودات هنگام ادای جمم و تایه 
لفط کل بکار برده میشود . در بارة حیواءات : گاوان : او گل گوشندان 
فا خرن تیوه فا و ای هقی ی 
جع حیوانات افظ گل گفته میشود , لیکن این‌ازچه زبان وازجه زمان واز چه 
کسان در میان عشایر الوار وا کراد ایران باز مانده وچرا شادروان‌فردوسی 
دانشم‌ند با دیگران در این باره اشاره نکرده‌اند کاهی درست ندارد سس 
همم‌سنك کل ) درسراسر عشایر مذ کوره لفظ ( کل ) هم بکار برده ميشود 
دای نیم (رگل بگاف فارسي در باره تقنیه وجمم هر انبوهی بکاد میرود) 
اما کل با کاف عربی ) تیب ( اسمیست یعنی عامیست برای شذاختن‌خاص) 
و در بارةٌ هرچیز یکانه » و زورمند » و آنومند و ستبر » با فوی‌دل . 
با جنکی"۰ ,۰ فتعول. اف اینگویه نکاز. نرقه فتقوق - کیان نکارنده اشیگ 
کهاین کلمةکل ( بفتح کلف و سکونلام ) چای نشیز کام ( بل ) است‌با 
خوف اتکلمه است که بو اسطه رون نام و تخفیف و یر و کت تال 
( بویژه چون هر عشیره وطوایفی دراداء تجویدکلمات لحن مخصوصی‌دار د) 
همکنست باء اورا بدل بکاف کر ده اند : ودیگر دلیل نک امروزه هم‌بیشتر 
ده خدایان دهات و کدخدایان محلات شهرها را کلانت خطاب میکنند وحال 
آنکه کلانتر نباید باشد . باکه بلاتراست ( بعنی بلان‌است برای شناختن برتری 
او نسبت بدیگر یلان حروف اء ورا دا درد ]خر [ن اضافه کرده اند مثل 
اینکه [ کنون هم‌کلمه تر فزونی را نشان میدهد ) . 


دا براء‌ون تار یخ ۳1 دایجان 
سای از 9 ممان از +« ارنکه در دیاچه بخش 
دوم تاریخ ۳ با یجان نام حجاحی رسول ۳۹ صد فیانی و ی را 


برده اید کار بسیار بجاست . یکدسته حوانم دان از سر وحا نگذشته 


۱ 


و آن همه زیان و دنج بر د اد این خود ماه خوشنو دی وان ظ از 


آنان باد کی ده شود . ولی نی است که نامهای کر بلائی‌علی مسیوو آقا 
جعفر آ ۱ کنیجه وا فامیرزامحموه اسکو ی وحاجیررحیم آ قا باد کوبجی 


آقامیر زاحسین واعظ وحاحی اسهاعیلآقا امیر خیزی و آفاشیغ‌اسم‌اعیل 


هشترودی و آفا کر ۸ اسکندانی وا فاشیح‌علی اصفر قره‌باغی نی بر ده 
شو د کاز بشاهنسگان آنْ راه بو دند ومدنها باحان ودل می کوشیدند ۳ 


داز ه شمحخ علی اصفس 


۰ نانه و ححره تجارتی‌او هر دورا تاراج نمودند و یه در مدت 
سالهای در از ا:دوخته بو د همه را بی‌دند. بسن از همه باد میرزا ابو الحین 
حگیمرا با ید ار د که در روزهای نضتین‌اسلامبه ببجاز هرا گر فتاد نمو ده 
و 4 تهمت یب کر بو نا ۲ با که بحازه ثر آن در بل ود داشت 
وسو کندها دور ده ازآن تهمت بمزایی هي حست . 

کنون کپادیازآن روزها بمیان می آ ید بایداین نمهادا فرادوش 
تساخت ۰ یکیدم ختائیان که نام بر ده‌ایدایشان درجر که مشروطه خواهان 
یود سکن فقو دتان آعاره یبای باشد فجن ات با روستان 
دید ند» (۱) 


)۱( خلاصه باد | وریهأیست 5 دوسه کسی از خوانند گان نموده اند 


تح. اي ۱۱ سس 


اویش کسانیکه نام بر دها بدبر خی از ابشانرا در تاد بخ نامر ده ایم 
وبرخی دیسگر را ددجای خود نام خواهیم برد. بااین‌همه ازیادآوری 
شما خوشنو دیم .زیر ا سار کسان باهمه کوششهائی که کر ده‌ور تجهائی 
کهبر ده اند نامهای| یشان برزبانها نفتاده وچه بسا کمانیز آ نان‌زا نشناسيم 
این تاریخ که مامی کار یم ارساییهای بسیاری را ددبر خواهد داشت 
وداین بی خواندکان است که * بر داشتن آن ار سایی ها بکوشند 
ویاد آو ریها ازما ددیغ اک 

هرچه‌هست این‌دا باور بکنید که مارا غرض اذن‌کارش این‌تار بخ 
جز نشان دادن راستیها نیست وهمی خواهیم جانبازبها و یکو کار بها که 
۳ نموده اند و دلیررهائی که از فرزندان این 1 وخالا سرزده و 
هر یکی مایهُ س‌فراذی ایرانیان می باشد بتار یکیها فناده واز باد ها 
در نرود واینکه گاهی نکوهش این و آن را می تکار یم ازناچاریست . 
زیر در تاریخ باید بدرا بدنوشت ونیکر | يك . 

ق ک نی از ما خو اهند زر یدرد ولی چه می‌توانیم کرد ! ۳ 
می‌توان برده بروی داستها کشد داز نشاندادن نك وید بازاستاده! 

درباره ختائیان چنانکه‌خودتان می اک ابش فان آن گز ندها 
و خانه برتاهتهانتت که درداستان حنك‌روس ومحاهدان بهره آن‌خاندان 
ی ۰ هه بان که اين خاندان در دراه اب رهق بر دند 


درخور 1 یست که در ار بخ یاد کر ده شو د ؟ ! 


‌ ‌ هُ 
کزارش شرق و غرب 
۱ سب آعدام میحدمد ولی اسدی 

پیش مد ۳ مذهد را در شداره های پارسال پیمان باد کرده ام ۰ 
پس از ان دولت دنباله جستجو را رها نموده درباره جهت و اعت آن. 
یش 4۰۲ رسید کیماجی مینمودند ا در [ذر ماه گذشته نتیجه را اعلام و 
باعت را سزای خود رسانیدند و ما جون این کز ارعها را بعنوان تار پخ در 
ره ی آ ددم و در شمار و گذشته که بایستی این حادئه را نیز نگاشته 
باشیم فرا.وش کرده ایم ينك آن را در اینجا باد نموده و تلگرافی را که 
از ءشهد زسیده و در روز ناءهای بکم دیماه چاب شده بهمان عبارت های 
خود می‌بگاریم ۱ 

محازات مدرب حقیقی غایله مشعل 

بهد از رقم عائه مشهد از طرف شهر بانی آن جا برای کشف و ی 
مسیب. ود لد اصلی قضیه بازجوتی هائی دفیق شروع و در تیجه بازجوگی 
های لاز ,» که مدتی جربان و امه داشته است و مدارکیکه بدست هی ۲ ید 
محارم میشوه مسیپ اصلی غاثا» عز بور محمد ولی اسدی بوده » لذا مشارالیه 
ایب قرب از هو فان کراه عوات ات سین ان جکنیل. ارو ها 
دوسیه ار کي از مدارك مکشوفه و اعزاف خود او تنظیم دتدوین شده بود 
بدیوان حرب تسایم ود نظر باینکه محمد ولی اسدی سیب اصای قضیه بوده 
داین اقد ام خا تا زه و فجیم مدارالیه باعت فتل ومجر وج شدن يك عدد سر باز 
و پاسبان در راه انجام وطتقه کر له و نیز چند نفر مردمان عوام هم 5 
آلت دست و اجراي مقاصد سوه مشارالیه واقم شده بودند عقتول دهجر دح 
هیگردند ۰ حکمه در تتیجةٌ وسید کی بدوسیه امر متارالیه را محکوم باعدام 
و حکم مادره روز ۲4٩‏ [ذر (ير بر و) ساعت هفت صیح اجراء میکردد . 

۲ حنث اینالیا و حرشه 
چندی است که اخبار جتك ابالی و حبقه ساير حوادن جهانی را فحت. 


شماع و و جشم تمام مال این نقطه از حجهان موجه گردیده است : 


سس 6 اس 


تست 


ویب 


چگونگی اوضاع جنك هیه روژه بوسیله بی‌سیم یارس در جراید مننشر و 
همه از حوادت میدان جنك اطلاع دارند خلاصه اخبار این بکماهه عبارت‌از 
زد و خورد های خونیتی است که بدفعات ن سر بازان ایتالیا و حبته اتفاق 
افتاده و هر يك از طرفین نتیجه را به فنح و فروزی خود اتثار داد‌اند 
چنانک در نك بزر گی که اواخر ژانویه در جبی جنوب رخ دانه و چندین 
روز ادامه داشت ابتاليانی ها مدعی ظفر گردیده و کته کان حبشی را ده 
هزار اعلام نمودند ولی اخبار واصاه از دیس آبابا حاگی بر این است 
که ایتالبائی ها شکست بز کی بافته ۱۷۰۰ نفر کشته »م۸ اسیر داده اند 
و ۰ توب سنگن و.ه۱ مساسل چندین_ تابك و بسیاد عنام دیگر بدست 
حبشی ها افتاده است بعلاوه حبشی‌ها يك هواییهای ۳ مونوره ایتالیا را نیز 
پائین [ورده اند ۱ 

عشخیص درستی ونادرستی این اخبار برای ما که از میدان جنك فر سنگها 
دور هستیم چندان [سان نمی باشد دلی از روی‌ هم رفتء خبر های هردو 
طرف و از تطبیق نامهای نقاطیکه حوادت جنك در [نجا انفاق افاده است 
میت و انیم يقین ‏ بنمائیم که در ظرف این عدت ع ماه انالیا یترفتی که از 
بیانات نو ید آميز سنیورهوسولینی انتظار مبرفت نکردداست وباکه ازدو عاه بیش 
باين طرف بروی اتالیا در خاك حبشه جاو نرفته و در حال وقنه میباشد 
و ۱اگر این مثل را که میگونند « پیش نرفتن خود باز پس دفتن است » 
زاست پنداز وم تافیروزی وسختی کارایتالیا دا تصدیق نموددایم زرا ک‌نکاهداری 
و اعاشه [ نهمه صیاه در يك نعطهٌ دور از مر کز که حتی آب خوردنی قسمتی 
از آنها را نیز می‌بایست از راه بسی دور تهیه نمایند کار ۲سانی نه بوده 
و هر دققه توقف یك قدم بسوی شکست برداغتن است ۰ مطابق احصائیه‌های 
منثشره مخارج این شک کشی ایتالیا حد متوسط روزانه به همع یره 
سر میزند و ۱ کر این حساب درست باشد در طرف این چهار ماه گذشته 
دولت ایتالیا «ه میایون یره صرف مخارحج لشکر کشی نموده است و هنوز 
نثیجة که آرزش . اینهمه هخارج رز داشته باشد بدست نیاورده و خدا می داند 


ک این جنك بجه قیمنی بکشور انالیا انجام خواهد کرفت . 


ست ۲۷ سب 
حبشیان ۲ همه سختی که عیکتند خوتسردی را از دست نداده از بکسوی 
بادغمن تیه کرو ازسوی دیگر همیشه میکوشندستمدید ی خودرا خاطرنغان 
جهانیان سازند و حدانکه ی بینیم در این زمینه سقرفت تن 
در روزعید ول سفارت حبثه درلندن ابلاغيهٌ انتشار داده 6 ماعین‌مضمون 
آنرا برای نمونه از خط سیاستی که حیشه ور کر وه ذّبلا درج میلها گیم : 
«مردان وذدان مسيحيی دوم مساما نان الم کوش بفر باد بر ادر ان‌حبشی 
بیداره و بینوا قرا دارید در ساعتي ک دنیا خوش وفت و خوشحال است 
مات حیتی باید جنك کند بکتد و کشته شود بدون دلیل و علت ودون, 
سیب ومحجوز حقیقی و دافعی حان اتباس را عورد خطر قرار دهد برای این 
مات حجیشه دست خودرا بسوی خدا و تمام ملایی که صاحب دیانت و عدالت 
و شرافت هستند_ حراز نموده ماس میکند که از قتل عام حبشی های بینوا 
و اتالیاگی های بی‌تقصیر جاو کبری کنید ! دنیا بطور حتم يك مات راهرچند 
قوی و مفرور باشد میتواند رام کند و از غارت و کشتار باز دارد ! 
]يا ازيك مات تنها میرسید ؟ یا خودخواهی و ۵یآدانتی کوزتان. گرفه 
است ؟ ! شمارا بشرافت و افتخارتان سو نگذار ید بك مرد تنها فریبتان 
ها ۷ کی ندارد از ارنکه از استقلال دبر یله خود دفاع کنند 


51 ِ_ 
هه حیسی 


دلی نمی فهمند که چطور شدداست که تمام عا لم آزدور نگاه میکنند ونمی ینند 
که يك دولت متجاوز که کاملا مسلح است ملت پی سلاح و بی دفاعی را 
هي کشد و غارت میکند و هیچ اقدامی بععل نمی آورید ما سال خوش و 
خوبی برای برادران مسيحی خود آرذو می کنیم واما راجم به برادران‌مسلمان 
خود امیدوادم که این عبد مسیحیان بر ایتان نیز خوش و کوارا بگذرد 
در میان خوشحالی وشاط وسرور خود بیجارکان و یدیخت ها را فرایوش 
نکنید بطور اختیار و ۲ [زادي کامل ادعیه و کمك خودرا نار بداره‌کان و 
مظلوهان نمائید . 

(اکر هن توا یه را که برخود روا میدارد بر دیگران نیز رواداره 


صالح و سعادت برای سر بت تا ابد بایدار خواهد ماند . » 


خیر های آخری می رساند که جنك در نزدیکیه‌ای تمین و ما کال ودسی 
هه‌جذان دوام دارد و اشکر ایتالیا جه از روی هواو چه بر سطح 9 
وشن های سختی بکار مییرند و چندان بی‌پرهایی بخرج میدهند که دیر 
های ژنان تارك دنیا را نیز بباردهان نموده بر سر دسته های صلیپ احمر 
1 از کشوزهای دیگر بنام برستاری از ژخمیان بانجا وشات زار تشن شنت 
از [نسوی حبتیان يا فثاری نموده نه تنها جلو سترفت دشمن را هیگیر ند 


4 ی شهر های ازدست داده هم هدوشگ جنا نک در !ژانس خیرها 


در ژمینه محاصره ماکال داد میشود 


کی 


دو بارد میگویيم با [نعمه فرقیکه ازحیت ابزار حنئد وفزونی سیادی | مادک 
و [راستگی میانه دودسته هست اند کین 5 جنگجویان حسثه از خودنشان 
میدهند شایسته_ [فرین میباشد و همانا در سایه همین مردانگی و شایستگی 
است که بیشتر نوده‌های جهان هوادار شین کر گنه اد . 

آ زاس خبر مید‌هد ۹ بگفته یکمرد راستگویی که از حبیه شمال بر گشته 
سیاهیان تیه که پمیدان حنك عمبین رواه هستند دست کم ده در صد ایغان 
ژن هستند کی رخت مردانه روشیده اد . این عرد و سر ازان همگی 
شادمان و دل استوار میباتند وتنه! از حیث برك و ساز حنگی تنگی دارند. 

اک اي اور آخی اند امش ۲ شیوا مغر ان ان روف ماه 

ون یواوه فان نس با تسوا یو ان اررو بر های 
ند رس ۲ ۳ ۲ تک ث 
خودشان بدحت ورد از ی خی |ژانس قاهه 6 یوش رو حضاو ۹5 


ی هه 


کید فرب او اءالا مد رسميی در روم نشر بافنه که شمار و کشتگان را از 
سیاهیان بومی تا لیا از دهم ا کر تیکم ژاویه ۸۵۵ تن معین نموده اند 
ازاینسو در [دیس ابا اعلامیه دیکری این مضمون اشذار می‌یابد : و«اعلامية 
لین الیل ق کهاين. سکن راهان ود میم ایا درا ار تفای استتاف 
تور ها کت وا این اغامیت زا مراد کی مرف اطنا حیه ترا 
دسنه های حبشی که بدفن کر دن, لدنگان میب دازند یضص ار بانرده هزارایتالی 
مهد ووست ۱۲۳٩‏ میاهی از دبگران دفن کر ده‌اند » در روم دوباره اعلاهیه 


نقر داده آن خیر را دروع شمردداند . 


ُِ 


است. ۱۲۳ سم 


لت ی ی سس 


موضو ع دیکری که هر برآمون حك رتیه و ایشا لما حر بان دار د کگن 
ایمیک در ژنو در زمینه احرای محاژات نت که مود . يلك کته 


هیجده تنی دز این باره کش ونر و رايورتی نیز بسدن داده . از این 


رارورت پیداست که ا< ای ابن‌محاژات لد رهم لس همه دولتها باشد , از حمله 


دوات | مر یکا با جد دراین تصمیم تشز ان عفن ۳ تیحه بش از آن نخواهد 

بود که ایتالیا نفت را تفت گر دست بیاورد - یس از آ#م تک همه 
1 ۳ ۹ تن تک 1 ۰ 

دو ها شر لت در اجرای این محاژات کردند ار رن دز ایدالیا یس از سه 

ماد د نیم نمایلن خواهد بود . 


۱ و 


با اینحال دوات اتائیا رشته دور انديشی را از دست نهشته از یکسوی 
مپخواهد :ا راد باق است نفت خر بداری کند و ابار تماید از سوی دیگر 
عیگرشد چیز هایی راک جاشین عت تواد بود تهیه نمابد . چنین بیداست 


که ار این مدا ز ات نیجه زود رسی درست نجواعد بود - 


۳ - مرتد اعبراضاود انگلیی و تشر فانیکه دد تشییعآن 
بحا آوردند 
ژوژ ینجم امیر اطور اگلیس زو ۲۱ ساعت ووسه حجهان را 
بدرود کفت از جانب اعایحضرت شاهنشاه پیاری واز زمام داران هم کشورها 
لگرافات تسایت و سر سلامتی بملکة انگلیس میخا بره کر دید بلا درنگ پر نس 
دو کال سر ارشد و ولیمهد بنام آدو ارت هشم پتخت شاهی نشست یس از 


آوردن حداژه بشهر دی شق ور ۲۸ رانو + 1 شوه ژز باد و حمّازه عمل 


آید و در سازخا مه کاخ وتیدسور ‏ بخاند سم ده شد ‏ 

در این تشییم تاریخی ٩‏ بادشاه ۲۷ برس ۱ زئیس جدهور ۳۳ سفیر 
۳ و وژرا. مختار حشور داشتند واز طر گت دولت شاهنشاهی ابران نیز 
و 1 مه 1 ۰ 5 / ۰ 
| ی خسن عیلا ویر میفتار سدن نما ند و +حصوص بو دزد ۰ 


زرژ ینجم دسر آددارد دفتم اعیر اطود انگلیس در ۳ ژوئن ۱۸۵ در 
لندن معتولد و معداز فوت لبر برادر مهتر خود به وایههدی بر کب شد 


و در روز شتم هه ۱۹۱۰ حانشن ادوار د هفتم بدر خود کر دید رروز۲ ۱ 


سس ۲ سر 
دسامبر ۹۱۱ در هندوستان در شهر دهلی با دیدبه و شوه یار 9 
کذاری نمود ء 
ژرژ بنجم ۵ سال و چند عاه ادشاهی کرد در نتیجة اخلاق نیکو و 
سیرت سندیده و ساد ۳ که درزند کانی داقت محیت مات اکلیس را جدانکه 
شا يسته پادشاهی است بخود حلب نمود 
كِ« سو میی ی کنفر انس دریاتی در لندن 
یکی از کز ارشات جهان که در پابان ۱۹۳۵ دح داده کنفر انس دریاگی 
لزان است که از ماه دسامبر تشکیل و هنوژ هم بیا بوده و به نتیجه ارسیده 
است نمایند کان نح‌دوات دریائی ابگلیس - امریکا - ژایون - فراسه -ایتالیا 
بنا پدرخواست ابگلیس در اوایل ماء دساعیر در این کنقرانن کرد هم آمده 
وهر يك از نمایند کان مانند کذشته ها پیش هادانی ک تنها بسود خودشان میبود 
نمودند این سومین کذفر اس دریانی است که باعضر یت همین پنج دوات تعگیل 
شده_ هر تمه یکم در سال ۱۸۲۲ مرتبه دوم در سال ۱۹۳۰ تشکیل بافته 
بود در این مرتبه سومی نمايندة ژایون در ریشنهاد خود 6 برابری با بردی 
اگلیس و آمربکا بوه یافقاری سخت نموده و جون پیشنهاد این دولت از 
جانب دو رفیب‌نا] برده مورد قبول نیافت نمایندکان ژایون ازروذ ۱6 ژانویه 
کفرانس دریاگی را ترك کفده و ناکائو دربا سالار ژایون بيانیه صادرنموده 
وعات کنارة جوئی ژاپون رااعلام کرد ویر ار کناره حوئی ژابون از کنفرادس 
درباگی مستر مونسل نماینده اکاستان نیز نطق مبسوطی در کنفرانس نموده 
و اظهار داشت 
ژایون 4 در نیروی دریاگی درخواست برابری با انگلستان میدمایف دلیل و 
منطقی در موجه بودن این درخواست ندارد زیرا که دولت ژایون نها دريك 
دریا احتیاج بنیرو دارد ولی دولت انکلیس برای نگاهداری وحمایت مستماکات 
خود در عم هی حهان محتاج به نیرو عییاشد , بهر حال از تمه دوم 
ژانوبه باین طرف کنفر انس دریالی بدون اشتراك ژایون تشکیل و بگفت و 


شنود و رد و بدل یقنهادات مشغولند تنها موضوعی ۹ در این کذمر انس 


ات ۵ ۲ اسب 


ششک یشوه رابت کار توا .از بیرف ناگی کر گاغدازی. رن بش 
زیادی از بودجه [نها را بکم خود میکشد کاسته و رای ]ینده نیز پیمانی 
به‌بندند کی هر کدام از این نج دوات دریانی راعوی کشورهان تیردی دریای 
داشته و بیش از [ نجه برای یاسبانی خا خود نیازمند هستند کشتی جنگی 
تسا ند 

البته این سخن سخن بسیار درست و این کار کار بسیار خردمندانه ایست 
و بستق این چنین بیان علاوه از اپنکه از جنك و پیکار میانة دول دریائی 
بای تور یگنت اوه ی و راهان اینهمه کشتی‌های جنگ 


یک ی 


دوش مردم هر باه از دولتها کز ارده تلد ۲ 1 میکاهد در این‌صورت جرا 


کادی بابن خوبی انحام مین برد و بر این ۱ سا باب استواری رای 
این حقسود س بو لد ریخه نشده است 4 و رس از ۱۶ سا کفش وشنود 
و اشدت و برخاست هنوژ در ادل وصف تو مانده اند ؟! 


باسح این پرعش را باید کسانی بدهند که ازجر یانات سیاسی ارویا؟ کاهی 
کال دارند 
م - ژد و خورد در شرق دور 
هنوژ جنك ایتالیا و حشه بیایانی نرسیده :۷ گهان تشه را کشا 
زد و خورد در شرق دور میاه ژایونیان بامفولسنان ودسته های سیاه دولت 
شودوی ردی میدهد 
این موضوع مدمه درازی دارد . ژیرا از سه سال پیش ۱ 
تژابون, از انجمن. حمانبان بودن رفت: این یفن ستی می, شد که اور فد 
های دیکری درکار باشد و در ابنعدت همیشه باچن در بکار بوده و بخش 
و را از خال آن دوات پفشته کر اه و از چندی هم با مفو لستان به 
ما کش بر داخته . 
یکی ازجاهای ممناك که همواره ترس‌برخاستن جذث از ۲نجا میرود همین 
شرق دور میباشد . زیرا دودوات ژایون و روس از سالیان دراز همیدشمی 


جا هم داعته و در نهان همدیگر را می‌بایند و چنانگ کاهی در یمان نیز 


بت ۳۷ ۱ ۳ 


ی ار 1 اک لت ی ۳ 


۱ کج ۲ ۳ : ِ 1 
نگاشته شده در این جد سال |خر بارها تمایشهای حنکجوه به میاه این دو 


دو ات بیش امده وهمو اره در روزنامها گارشها کر ده همه 


۳ 


ما 
مه 


۰ از دیکی جست , از سوی ژایون نیز ا العان 4۵ دمن شکار رفساه 


وی ۳ 
ممباشد همدستی ها ۳ ده . نون هم از یکسوی 


۳ هغو لستان 4 د در بکهداری دولت شوروی 


مش | عمه قگ ح جف خی 


۳ ۳ ۳ 5 كِ ۳ هک کی ۳۹ 
اخری میرساد تا بخوریزی نیز دشیده ر احه نانک گعته میشو: در سرحد 


خود خاد شوری هم بخرشته زد وخوردها روي نهد که این بش مد ها 
پاعت شده رررامهای ارو زيامهای شود شررهوی بگازشهایی گرد ۲ 
ار سوی درک دولت ابر ور ۲ رز میته پیت امی 
ار 6 1 ۰ دک ۳۳ ان زج از ۳1 تحت جیحر میگ ود 
ژابو ۳ مرف در هاین چین را بردي امر کا ستمه دار و ۱ کار را مد 


آرچه نیاژ پجنك هی بادد . سپس میگوید ژایون پیمان شکي میکند . 


و از فزونی بودحه جنگی بمیاز می زدرد . نیز در خبر دبکری 
۳ 
9 ۳۳ ف از - 
(عنه می‌شود اعر نک بر بردجه جنگی خود بیش از ان مه ای که در زمان 
که ی 
ژِ 
در هبار دنام در بار !مان که از 


تفر ها ان مش هه ریت دا ده 


از اینحا میتوان دانست این پیش ]مد در شرق دور رشته درازی دارد 
«تاارویای غربی ریشه میدواند . ازاینحا نباید آنرا ۳ بنداشت . 
ما از ۲ نحهت که امیدواریم کشا کش دنباله بیدا نکند در اینجا بهمین اندازه 
«سنده عیکنیم و بشرح زد و خورد ها و خبرهای دیگری تمیهردازيم ولی 


"گر پیش مد داعنه فا کر در شماره دیگری جکونگی را بازتر و دراز ار 


ست ۷۷ سس 


ازاین خواهیم نگاشت 5 در اینجا هش ات که عبار تهمابي راک يکي ازر و ژ نامه 


ار 


های جکوساوالد ی دکار د پیاود یم این روزیامه از اعمیت بش [مدهای این 
جند ژقل کفنگ گرده عیگی بط حادجهعابی که درشری در روم عیدهد سیار 
که از مت که مان مییندارند رانک ژایین لاش بر خاسته بیایی 
پیش یرود این کار او سر ایجام با منافم ابگایس و [مریکا بر خورد پیدا 

مق با بر بر یرد خواهدداثت 5 


۲ ود ی سم 
خواهد کرد . تیخوید : یس این‌بش ۱ مدها روا نیو 


و 


۴ 


۳۷ 
2 


ان نکنه هم در خور توجه است 5 91 ان کین میانه زا 


معو استان ۳ دوات سیر ای مه س‌ زر 


۳ 


| » ۱ کج 
رام وان نا تس مت مان بایان زرا سید ۵ 


دربارة این جذث زاس بارس درتاريع ۲۲ هعن خیرهای یاین را 


رم ۰ - مارشال با دوکیو سا زد وخورد شد. 
در جنوب ما کال فح کی ۱ 
رداست راس هه اوتنا عده نها را مر هز ار تین عبز ند یت دور ژرتداد 
لفات حیشی‌ها م مره ه نافات ایطایاشیها قریب مدع تتتول و .مه 
مجر داح بوده است ء 

ما کال هو سس «ار شال با ده کایو رو ز نامه مگران‌را در محلد بد بانی پست قرع نذهی 
خو دش واقعه در کادن, پذیر فت مارشتل از خوشحالیی غنج هبز د و اعالام داسشت و 

شما خوديختی برای من آوردید این کوه ها روی شکم من با شده 
بوداعروذ پر جمهای ما که بان دیاهان در [نجا نصب کرده‌اند هو جبز نش * 


شما توائسته اند بیرق حسورا» ودلیرانه ارش ما را که از حامای‌دور 
ی ی وه 4 ]رادام زر سیده وخابت کر دند که سار بان ایط! آیانی سا با ها . 


خوب وهمت عالی دارند تعقیب وهشاعده نمائید . 


ی که 


سس سس 
هار۱ ریت در جزك اندر تا که سس از تصر فه۱ کال تون ان عمامات 


قوای ابطالیا در جبههٌ شمال محسوب هپشود تجمین میز ند کی ابطالیائها کمتر 
زد مج رش ۰ ۰ زخمی دادداد وحیشیها کته در عبدان گذالت» 


اند ودرتیچه ای جك ابطاليائیها ده‌میل ب‌طرف جئوب پیشر وی کر دداند . 


جات در دهم فود ب» شروع شده ودی وز ۱ موفقیت خانمه‌افت ویراهن 
سیاان پر چم‌ایطالیارا سر کوه امیارا-ام افراشته کوه امبارادام 4۰۰۰ با اندیو 
ینج مبل بهنا دارد ویك‌مانع طبیعی است که جاده امبالا کی راقطم هي 

این اولین حنگی برد ک سربازان ارنش رسمی حبشه با قوای کاملا مدهز 
ابتالیا رو بر و شد ند فقط سر باژان سفید ووست ایطا لیائی رت هار۷ 
نف در آن تم ان داشتند داشگ بومهی در «حتیاط بود .وب سر باز 
حرهة حبته با لباس خا کی ریك بفرماندهی دای مواوغتا دز کو: امیارادام. 


۱ 


وضع رفه بودد 46 ارطالئیها ]ها را از -واضع اشفال شدد برون کردند 


تخمین میز نند که و هار نفر دیگر در عقب ار فوای حسته پشنیمانی 
میکردند توپخانه در جك قسعت مهمی را بازی کر ده وتویهای سنگینی تاده 
میا ی کذو له میاداختند دران عملیات تانگها ان استد ور کدارهای‌روزانه 
عمایات را مختل میک د 

اسبارا ده . مارشال بادو یالیو از فتح خيلی خوشحال شده و بمخیرین 

۱ از ی سم 
روزامه‌ها لفت این لوه کذ هدت مدیدی عقده‌ای روی دل ماود و مال 
ما است مارشال توجه عخبرین را معط و فب به تهور این مانور نموده که بنج 
اشکر ایطا بای ازمرا کز خبایی ۵ زر دست حر نت کرده و امبارادام را محاصر ه 
کرده و *ابت نمودند تاچه ادازه با وقب سربازان ایطالیائی قوی است کوه 
امیارادام متر ف بجاده ی ۳ "میین‌است وایز مشرف بزمینهای بر اب اندرتا 
وجاده بزرك دسی به تممن است 

ایطالیائیها انعا میکند که حر کت دورانی و حدله موی قوای ابطالیارا 
6 رس کاساز دیاظر. قاشت: هی گرضاشت. اقترا سنا فرای ابظاآیا شاوی 
سر بازان حرفه‌ ای یه را عسی [ #جدیرل 9 و ااستند با بارد‌سان 
هوائی و تویخانه که عادت :دارد مواجه شوند حبشی‌ها بطوری خوب خودرا" 
ینهان کر ده بودند و هواوردان اطاليائی با همه مهارت نتوانستند به بینند که 
دستحات برد گی‌در کوه امیا ر ادام وضع کر فته اند ابطالیا مها در کودها عارهای 


بزراک عستحکبی افنند هر اراق .ربا دز )ها سا کر کته .بدا ز 


پوزش و کاهی 
۱ - کسانیکه پول خودرا تا اول بهمن برداخته اند یکجلد از 
کدابهایآقای کسر ویرامجانی حق دارند بخو اهند خواهشمنديم هر 
۳ را میخو اهند خر بدهند تابرایشان فرستاده شود. 
کتابهای آ فای کسروی که اداده بیمان دارد و می‌نواند برای 


خو استاران هرستد اینهاست : 


نت صهر بان ان کمنام بخش یکم ۵ ریال 
.۰ بخش دوم . ۰« * 
۳ بخش سوم هر۳< 
۶ مب از یخ بانصد ساله خوزستان 7۷ 
۵ - تاریخ هیده ساله آذربایجان بخش یکم ۸" 
۱ ان بخش یکم » 
۱ بخش ددم ِ 
۸ امهای شهر‌ها ودیه ها ۳ دوم هر ۱« 
٩‏ قانون داد گری ۳ 


این کتابها را فروش ین می نیم . 


ک 


غلطی که درست با ید رد 


دراین شماره در صفعه ٩۳‏ در سطر ۱۹ درجیدن غاط ی روی‌داده 
و بحأی عبات : » فارسیزبان درمایه ای مشش « متا عبارت 
« فارسی برما؛ ,4 ان ممبشد » ودر اشای جاپ ملتفت شدذ ه غاعط را فواعی 


تن ولی در بث که بخفی آژافزای که چاپ شدء و گذشته بو د غلط 
هچنان باز مانده اْست ۳ اند کان در ی وه سود دات نمایند ان 


غاط بحبل خود باز میماند 1 ثرا پا فلم ۱-۹ : 
سباس وخواهش 

مه اون انزان بان > بول سالا زا فتشاها ند سا 
می گز ار يم واز آقابانیکه هنوز وحه فرستاده اند خوآهشمندیم هرجه 
زودتواوجه خودرا بفرستند ۳ 

بما باوری کنبد بافرستادن اند ك بولی که بشما چندان دشوار یست 

بررآی ما ماه اتانی کار خواهد بود 

۲ گاهی 

ناد کار گر قوس نارشان هم آه سیانبخات متفه ارف دعوم 
ِِِ 4 بعلت عوض شدن مشتر کین ۱ 
راتداند ان زا نان خدا کاه جات کی ار از هراس 


شروع شد ادا که جات خوا هیم .کر د 


